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تطبيق محتوايى دو واژه منظر و لندسكيپ1
سيدحسن تقوائى2
استاديار دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى

چكيده

بيش از يك دهه از طرح جدى موضوع «منظر» در محافل دانشگاهى 
ــاكان و به طور فزاينده ، در  ــه اى ايران مى گذرد و اين واژه، كم و حرف
ــهرى، و  ــارى، برنامه ريزى، طراحى ش ــى معم متون تخصصى فارس
به ويژه معمارى منظر استفاده مى شود. در اين مدت اگرچه منظر بيشتر 
ــكيپ به كار رفته است، اما به ندرت به معنى شناسى، روا  به جاى لندس
بودن واژه، تطبيق محتوايى واژه ها، و نهايتاً بررسى جنبه هاى مفهومى 
ــت.  ــده اس ــاى فرهنگى و محيطى واژه ها توجه ش ــر از زمينه ه متأث
ــئله در حالى است كه با وجود دانش ضمنى  ضرورت توجه به اين مس
طراحى محيطى و آموزه هاى باغ ايرانى، يعنى ريشه هاى مهم معمارى 
ــرزمين ايران، به روشنى با كمبود پژوهش هاى بنيادى و  «منظر» در س

تأليف متون فارسى تخصصى در زمينة معمارى منظر نيز مواجهيم.
ــة نتايج تطبيق محتوايى دو واژة «منظر» و  هدف در اين مقاله عرض
ــكيپ» و به ويژه مقايسة آن ها از نظر چگونگى سازگارى معنى  «لندس
و مفهوم است. در اين مورد، توجه به فعاليت هاى شناخته شدة كنونى، 

در حوزه هاى تخصصى مطرح شده، بسيار اهميت دارد. 

بدين ترتيب، روش كار مبتنى بر معنى شناسى منظر و لندسكيپ در متون تخصصى 
ــده در اين زمينه  ــوى ديدگاه هاى مطرح ش ــى و نيز تحليل محت ــى و انگليس فارس
ــت و از نظر  ــت. يافته ها نيز در بر دارندة بعضى تعريف ها و جنبه هاى متمايز اس اس
ــان ـ محيط اهميت دارند.  ــى، فرهنگ، و تاريخ و نيز چگونگى تعامل انس واژه شناس
بنا بر اين، با توجه به شرايط موجود آموزشى ـ پژوهشى و فعاليت هاى حرفه اى كه 
ــود، نتايج اين  ــوع معمارى منظر و نيز طراحى منظر در ايران  انجام مى ش ــا موض ب
ــط با موضوع به ويژه در  ــى مى تواند به انجام پژوهش هاى آتى مرتب مطالعة تطبيق

زمينة تاريخ و مبانى نظرى معمارى منظر كمك كند. 

مقدمه
ــان، محيط، و بوم، نكتة مهم تاريخ چگونگى  در مبحث تعامل بين انس
تأثيرگذارى انسان بر محيط، بستر زيستى، و به ويژه «منظر» پيرامون 
اوست. چگونگى تأثيرگذارى ها و تعاملات نيز رابطه اى معين  با عوامل 
ــيعى از دستاوردهاى جامعة بشرى دارد.  فرهنگى، تاريخى، و گروه وس
ــان  اين رابطه را نيز مى توان با تأمل در تاريخ تمدن، ميزان علاقة انس
به محيط طبيعى، و سير تطور بينش و تفكر بشر دربارة جلوه هاى هنر، 
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3. Landscape architecture
ــى، طراحى  ــن تقوائ 4. نك: سيدحس
منظر بوم گرا در مناطق گرم و خشك 

ايران؛ الگوى واحه.
5. لازم به ذكر است اساسآ، در زمينة 
مبانى نظرى و تعريف معمارى منظر، 
متون تخصصى مرجع غير فارسى نيز 
زياد نيست. به علاوه نبايد تلاش هاى 
ــدادى از كتب  ــراى ترجمة تع اخير ب
مرجع مرتبط با  منظر را ناديده گرفت. 
6. Landscape

7. لازم به ذكر است، دورة كارشناسى 
ارشد معمارى منظر براى اولين بار در 
ــروه معمارى منظر  ــران با تلاش گ اي
ــگاه  ــارى منظر دانش ــكده معم دانش
ــال 1379  س در  و  ــتى  بهش ــهيد  ش

تأسيس گرديد. 
ــم، در انتخاب  ــى از نكات مه 8. «يك
ــك لغت  ــى براى ي ــك واژة فارس ي
ــناختى  خارجى، توجه به جهات آواش
ــت كه  ــا اس ــت.  در اينج آن واژه اس
واژه گزينان  به  مى توانند  زبان شناسان 
ــان بگويند كه  ــه آن ــك كنند و ب كم
ــيقى  ــعِ مردم از حيث موس ذوق و طب
ــت و  كلمات به كدام آواها راغب تر اس
ــد از انتخاب واژه هايى، كه  چگونه باي
ــا ثقيل بودن  ــه علت تنافر حروف ي ب
ــردم نخواهد بود،  ــايند م ــظ خوش تلف
ــه بايد به دخل  ــود و چه گون پرهيز ش
ــا و جرح و تعديل هايى كه  و تصرف ه
مردم، به مرور زمان، در تلفظ كلمات 
از حيث اعراب و تكيه و با قلب و ابدال 
ــود.  و امثال آن روا مى دارند عنايت ش
جنبة مهمِ ديگرى، كه در واژه گزينى 
ــتور زبان  ــيارى دارد، دس اهميت بس
ــرانجام بايد به معناشناسى  ــت. س اس
ــاره شود كه، غرض اصلى و غايت  اش
نهايى در واژه گزينى است. واژه اى كه 

ــت فهميد. همچنين، نتايج پژوهش ها و مطالعات  صناعت، و زيبايى هاى طبيع
ــان مى دهد، زمينه هاى شكل گيرى «معمارى منظر»3 و اهداف  دربارة منظر نش
ــان، طبيعت، و معمارى پيوندى عميق دارد.  ــته با وجوه مهم انس كلى اين رش
ــر دارندة خلاقيت ها، جلوه هاى هنر، بيان ارزش ها و باورهاى  وجوهى كه، در ب
ــانى، و عرضه كنندة جلوه هاى گوناگون اسكان و «سيماى زيستگاه بشر»،  انس

در تاريخ زندگى در زمين بوده است.4 
ــامان دهى فضاهاى باز و  ــوارد فوق و نيز قدمت دانش ضمنى س به رغم م
ــارى، دانش، و حرفة معمارى منظر، به صورت كنونى  بيرون از كالبدهاى معم
خود، حاصل فعاليت ها و تجارب مشترك چند قرن اخير در حوزه هاى گوناگون، 
ــوم محيطى، و  ــى مكانيك، عل ــارى، باغبانى، مهندس ــى، معم ــون نقاش همچ
ــابقه و گستردگى حوزة عمل رشتة  ــت. با اين حال، به دليل س برنامه ريزى، اس
ــيار اندكى،  ــطح جهان، تاكنون متون تخصصى مرجع بس معمارى منظر در س
خصوصاً در موضوع مبانى نظرى آن، منتشر شده است. توجه به اين مسئله در 
ــعة آن در حوزه هاى  ايران، كه در آغاز تجربة دانش نوين معمارى منظر و توس
آكادميك و حرفه اى است، به ويژه از نظر شناخت محتواى واژة «منظر» و نهايتاً 

تعريف «معمارى منظر» اهميت زيادى دارد.5 
ــى منظر و به ويژه واژه شناسى و مطالعة معنى و  ــاس، زبان شناس بر اين اس
مفهوم آن در تطابق با لندسكيپ6 اهميت زيادى دارد. زيرا در اغلب ترجمه هاى 
متون تخصصى به جاى لندسكيپ از واژه هاى منظر، فضاى سبز، سيماى زمين، 
ــتفاده شده است. اين موضوع در حالى مطرح است كه، همچنان در  و غيره اس
ــبز، باغ سازى، و  مورد نام هر فعاليت  در زمينه هاى محوطه ها، فضاهاى باز و س
ايجاد پارك ها و فضاهاى سبز در ايران، تفاوت  و ابهام ديده مى شود.7 به علاوه، 
ــته است، لزوم مطالعة تطبيقى دو  ــترى داش از آنجا كاربرد واژة منظر رواج بيش
ــود. البته در اين مورد، هنوز از  ــكيپ همچنان احساس مى ش واژة منظر و لندس
ــوى فرهنگستان زبان و ادب فارسى، برابر نهاده اى براى لندسكيپ پيشنهاد  س
ــتفاده از واژة منظر و مقبوليت  ــد، مى توان اس ــت، اما به نظر مى رس ــده اس نش
ــايندى تلفظ، و  ــى، خوش ــوم آن را از نظر معنى لغوى، آواشناس ــواى مفه محت

سازگارى نسبى محتواى مفهوم آن با لندسكيپ نيز توجيه كرد8.
ــكيپ، به ويژه  ــر و لندس ــى منظ ــى محتواي ــه، بررس ــن مقال ــدف در اي ه
ــان در  ــن دو واژه و معنايش ــاط ميان اي ــا ارتب ــى (semantics) ي معنى شناس

پرسش هاى تحقيق

ــوم واژه هاى «منظر» و  1. محتواى مفه
«لندسكيپ» چيست؟

ــى، چه رابطه اى  2. از ديدگاه معناشناس
ميان منظر و لندسكيپ وجود دارد؟
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ــىِ يك لغت خارجى  براى برابر فارس
پيشنهاد مى شود، با قطعِ نظر از آنچه 
به منطق و ملفوظ آن مربوط مى شود، 
ــت  بايد به مدلول خود، كه ممكن اس
يك مفهوم يا يك شىء باشد، دلالت 
ــت  كند و اين مهم ترين خاصيتى اس
ــد  ــد» (محم ــته باش ــد داش ــه، باي ك
ــى  ــران، درآمدى بر نشانه شناس ضمي

هنر، ص 119 و 122؛
www.pajoohe.com.
9. lexicology
10. semantika

ــردازش  «پ ــى،  عاص ــى  مصطف  .11
دستورى زبان فارسى با رايانه»، ص 46.
12. conceptual meaning
13. associative meaning

14. همان، ص 47.

ــات، و ديگر  ــگ لغ ــر، فرهن ــارى منظ ــى معم ــون تخصص مت
ــن ترتيب، با  ــت. بدي ــى9 اس ــط با اصول واژه شناس ــع مرتب مناب
ــكيپ، روش كار  ــبى مفهوم منظر و لندس ــازگارى نس فرض س
ــى واژه و نماد ــه معنى صريح و اصل ــش متكى بر دو وج پژوه
(denotative meaning) و معنى ضمنى ـ تلويحى يا هيجانى 
واژه و نماد (connotative meaning) است. به علاوه، بررسى 
ــترك و با توجه فعاليت هاى  ــا از نظر تبيين تداعى هاى مش آن ه
ــى تعريف ها و معانى  ــت. اين تطبيق و بررس مترتب بر آن ها اس
ــر دو زمينة فرهنگى  ــكيپ نيز با توجه به ه لفظى منظر و لندس
مشرق زمين (ايران) و مغرب زمين، و تحليل محتوى ديدگاه هاى 

مطرح شده در اين زمينه صورت گرفته است. 
ــة نتايج يافته هاى اين  ــاختار اين مقاله و عرض بنا بر اين، س
ــكيپ و  ــى واژه هاى منظر و لندس پژوهش، در مورد معنى شناس
ــازگارى مفهوم آن ها و داراى دو  بخش اصلى است.  چگونگى س
ــى صريح و معنى ضمنى مطرح  ــن بخش ها نيز با عناوين معن اي
مى شود و در  مجموع متكى بر اصول معنى شناسى است. در مورد 
دوم، بررسى و تطبيق معنى ضمنى واژه ها از جنبة چگونگى تعامل 
ــان ـ محيط و نيز نقش واژه در فرهنگ و تاريخ مد نظر قرار  انس
ــده است. البته در واژه شناسى پيش رو، چند مسئلة مهم  گرفته ش
ــاى مرتبط با موضوع و مفاهيم  ــه ديرينگِى برخى زمينه ه از جمل
كهن آن ها، نقش واژه در حوزه هاى عملى، و سرعت تحول معنى 
و كاربرد اين واژه ها، مطرح بوده است. همچنين، توسعة روزافزون 
ــى به جاى برخى  و ترجمه وار واژة منظر در متون تخصصى فارس
ــى تعاريف و تطبيق واژه ها را  ــى نيز كار بررس واژه هاى غير فارس
مشكل تر كرده است. به همين دليل، شناخت تعريف ها بر اساس 
ــى و نيز واژة لندسكيپ  ــى مفاهيم واژة منظر در زبان فارس بررس
ــق معنى لفظى آن ها، با توجه به  ــى و بويژه تطبي در زبان انگليس
ــت. در نهايت، به منظور بيان  محتواى فعلى هريك از واژه ها، اس
ــن تر نتايج بررسى ها، جدول تطبيق محتوايى معنى و  هرچه روش

مفهوم واژه هاى منظر و لندسكيپ پيشنهاد شده است. 

 1. معنى شناسى و تطبيق واژه ها  
معنى شناسى علم مطالعة معنى (معنا)، برابر نهادة واژة فرانسوى 
ــت. در  ــى آن10 اس ــت يونان ــه از لغ (sémantique) و برگرفت
ــان واژه و معنا را  ــى ارتباط مي ــا نيز به طوركلى بررس لغت نامه ه
ــى مى گويند. به علاوه، در منطق، بررسى ارتباط ميان  معناشناس
نمادها و آنچه نمادها نشان مى دهند را معناشن  اسى بيان مى كنند. 
ــى معمولاً بر روى رابطه بين دلالت كننده ها مانند  علم واژه شناس
ــانه ها، و اينكه معانيشان براى چه  لغات، عبارت ها، علائم، و نش
ــود، تمركز دارد. همچنين مفاهيم زبان شناسى و  ــتفاده مى ش اس
ــت كه، انسان ها براى  ــى معنايى بررسى معانى اى اس زبان شناس

نشان دادن خودشان در طول زبان استفاده مى كنند.
ــى به  ــى، «معناشناس به عقيده برخى متخصصان زبان شناس
ــاى زبان مى پردازد،  ــى و توصيف معناى واژه ها و جمله ه بررس
ــى  ــيار طولانى دارد و بيرون از حوزة زبان شناس ــينه اى بس پيش
ــت. همچنين،  ــى نيز مطرح بوده اس ــفه و روان شناس مانند فلس
ــمار مى آيند و هر جنبه اى از  واژه ها واحدهاى منفرد معنايى به ش
ــى خاص از هنجارهاى معنايى،  معناى واژه نيز به صورت طرح
ــد».11 همچنين،  ــتورى، نمود مى ياب ــبِ دس در بافت هاى مناس
ــان معتقدند در واژه شناسى، بايد معناى واژه را به طور  زبان شناس
كلى در دو لاية  معناى ادراكى يا مفهومى12 و معناى متداعى يا 
ــى و  ضمنى13 در نظر گرفت. «معناى مفهومى بخش هاى اساس
ضرورى معناى واژه را در بر مى گيرد و معانى ضمنى يا متداعى 

مانند هاله اى آن را فرا مى گيرد».14
علاوه بر لايه هاى معنايى مفهومى و متداعى، در معناشناسى،  
ــاس قرارداد زبانى به طور عام  ــى نيز تنها آنچه از لفظ بر اس معن
فهميده مى شود نيست؛ بلكه حجم فراوانى از معنا هر نوع استنباط 
ــل از تداعى هاى روانى خاص  ــيرىِ حاص ضمنى و كنايى و تفس
متناسب با فرهنگ گيرنده  و فرستندة پيام  و يا تحليل هاى ديگر 
ــه، در فرهنگ لغات در برابر واژه ها  ــت. به علاوه، معناهايى ك اس
ــمار  قرار دارد، اغلب متضمن دلالت صريح واژه هاى مزبور به ش
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ــى  ــجودى، نشانه شناس 15. فرزان س
كاربردى، ص 77.

16. Voloshinov
17. همان جا.

18. terms
19. terminology

20. همچنين در حدود يك دهه است 
ــى تخصصى و  ــون فارس ــه، در مت ك
مرتبط با طراحى (معمارى، شهرسازى، 
  Landscape ــر، و غيره) معادل منظ
در    landschaft ــى،  انگليس در 
ــوى به  آلمانى و Paysage در فرانس

كار مى رود.
ــوم تفاوت بنيادى  ــه اين مفه 21. البت
ــر» و مفاهيم غير  ــا معنى واژة «نظ ب
مادى آن دارد كه در جاى خود نيازمند 

بررسى بيشتر است.
ــدا، ذيل:  ــة دهخ ــك: لغت نام 22. ن

«منظر».
23. نك: ناظم الاطباء

24. «و گاهى به معنى چشم باشد چرا 
كه چشم محل خروج نظر و جاى پيدا 

شدن بصر است». (ناظم الاطباء)
25. فرهنگ مشيرى،   ذيل: «منظر».

26. فرهنگ سياح، ذيل: «منظر».
ــورى)، ذيل:  ــخن (ان 27. فرهنگ س

«منظر».
28. فرهنگ آريان پور، ذيل: «منظر».

29. فرهنگ عميد، ذيل: «منظر».
ــت را برآيند  ــده واژة پرداخ 30. نگارن
ــاماندهى  س در  ــش  پيراي و  ــش  آراي

فضاهاى باز بكار برده است.

ــانگر اجماع همگانى  مى روند و عبارت معناى صريح نيز فقط نش
ــح و در مرتبة بعد  ــدواً داراى معناى صري ــر واژه نيز ب ــت. ه اس

ضمنى، غيرمستقيم، و استنباطى است.
ــطوح ديگر  ــى، س علاوه بر موارد فوق و در حيطة معناشناس
ــح (Explicit meaning) و  ــى واژه ها يعنى معناى صري معناي
ــت. در اين  معنى ضمنى (Implicit meaning) نيز مطرح اس
ــطح، البته معناى صريح همان معنايى است كه، لفظ و ظاهر  س
ــد. معناى صريح  ــان همه مى فهمن ــكار پيام را به طور يكس آش
ــر «تعريف»، «معناى تحت   ــا عباراتى چون معناى مبتنى  ب را ب
ــاى مبتنى  بر دريافت عام»  ــى»،  «معناى بديهى» يا «معن اللفظ

نيز توصيف كرده اند.15
ــت:  ــينوف16 در مورد معنى صريح و ضمنى معتقد اس ولوش
ــى صريح و معنى ضمنى  ــط قاطعى نمى توان بين معن «هيچ خ
كشيد؛ زيرا معناى ارجاعى به واسطة ارزش گذارى شكل مى گيرد. 
ــت و هيچ توصيف  ــى همراه اس ــه با قضاوت ارزش معنى هميش
ــاى عينى (ابژكتيو) عارى از عنصر ارزش گذارى وجود ندارد.  خنث
ــيار  ــا تفكيك ميان دلالت صريح و ضمنى، كارى بس بدين معن
ــوارد با ناكامى  ــش در اين زمينه در اكثر م ــوار بوده و كوش دش

همراه است».17
در مجموع، از ديدگاه زبان شناسى، ساخت و معناى واژه هاى 
زبان به طور عام در حوزة واژه شناسى بررسى و ساختار معنايى و 
مفهومى واژگان فنى رشته هاى علمى (اصطلاحات18) در حيطة 

اصطلاح شناسى19 مطالعه مى شود. 

2. معنى صريح  و واژه شناسى
2. 1.  واژة منظر

ــى  را در ذهن   ــى  گوناگون ــى واژة «منظر» معان ــان فارس در زب
ــة عربى دارد، هم  تداعى مى كند.20 به علاوه، واژة منظر كه ريش
ــم محل  ــم مفعول (و هم نظرگاه) اس ــاى مورد نظر) اس به معن
ــاره  ــه هاى عينى و قابل ديدن اش ــتر به جنب و مكان (كه، بيش

ــادة  ــاس، مفهوم لفظى و س ــود.21  بر اين اس دارد، فهميده مى ش
ــت كه،  با واسطه  يا  منظر معادل تصوير يا مجموعه  تصاويرى  اس
ــطه  در محيط مرئى ديده  و ادراك  مى شوند، و يا تلقى  بدون  واس
چشم انداز، دورنما، و محيطى  مصنوع يا طبيعى كه،  توسط انسان  
ــكونت شده  است، نيز  و موجودات  زندة  ديگر پردازش  و قابل س
ــت و چه معنايى دارد؟  ــود. با اين تصور، منظر چيس از آن مى ش
مطابقت اين واژه و لندسكيپ چگونه مى تواند با توجه به مفاهيم 
ــى به تبيين معنى،  ــى و انگليس آن ها در فرهنگ و ادبيات فارس

اهداف، و فعاليت هاى رشتة منظر كمك كند؟
ــى و عربى در برابر  ــوى و در واژه نامه هاى فارس ــه لغ از جنب
واژه منظر تعاريفى آمده است: در لغت نامة دهخدا منظر به معنى 
جاى نگريستن، جايى بلند يا مشرف به جاهاى ديگر كه نشينند، 
ــى چون ايوان  ــمت مرتفع از قصر و كاخ ــه بر بلندى، قس و خان
معرفى مى شود.22 در فرهنگ هاى ديگر به شرح ذيل معنى شده: 
ــتن و هر چيزى كه آن را مى نگرند، خواه خوشايند  جاى نگريس
ــتن  ــود و محل نگريس ــد يا بدنما و هرچيزى كه ديده مى ش باش
ــر  ــم از دريچه اى كه بر س ــع مى گردد،23 نگاه و نظر به چش واق
ــته نظر به اطراف مى كنند.24  ــد،كه در آنجا نشس بام و غيره باش
محل نظر، منظره،25 نظرگاه و جاى نظر،26 اسم نقطه يا موضعى 
ــه بر آن نظر  ــود، آنچ ــته مى ش كه از آن چيزى يا جايى نگريس
ــود،27 ديدگاه، جايى نسبتاً بلند شبيه به  ــم ديده ش بيفتد و به چش
ــه، قصر يا مانند آن كه از آنجا به اطراف  ــوان بر بالاى بام خان اي
ــتن و نظر انداختن و به جمع  ــد،28 به معنى جاى نگريس مى نگرن

مناظر نيز معنى شده است.29
مفهوم منظر و محتواى گوناگون حامل اين واژه در متون ادبى 
فارسى و به ويژه آثار منظوم قابل تعمق و بسيار آموزنده است. اين 
موضوع از آنجا اهميت دارد كه، به خوبى مى توان بعضى از جنبه هاى 
متمايز و مربوط به معمارى زمين و طراحى فضاهاى باز، و پرداخت 
ــوم واژة «منظر» و مخصوصاً مفهوم و  ــره30 و مرايا را در مفه منظ
كاربرد آن در ادبيات فارسى از قرن چهارم به بعد نشان داد. به طور 
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31. نك: لغت نامه دهخدا، همان جا.
32. نك: فردوسى، شاهنامه. 

33. خاقانى
34. ناصر خسرو
35. مسعود سعد

36. سعدى
37. حافظ
38. مولوى
39. مولوى

مثال در سطور زير مى توان بعضى جنبه ها و مفاهيم متفاوت منظر 
را، به ويژه مفاهيم مرتبط با منظره و زيبايى (و نه باغ آرايى)، ادراك 
منظر و پرداخت محيط مادى آن، جلوه هاى بصرى و خيال، همسو 

با ويژگى ها و مفاهيم كنونى لندسكيپ فهميد:31
مفهوم واژة منظر از ديدگاه فردوسى بر دلالت آن بر يك محوطة   ● 
ــان بودن، و جذابيت داشتن منظره و  ــترده، ديدنى و درخش گس
پرداخت آن است. به ويژه دربارة ايوان يعنى مكانى ميان بيرون 
ــده  ــكن و مأوا، آورده ش و درون، براى ادراك محيط بيرون مس
است. البته، بيت زير اگرچه مربوط به داستان پادشاهى لهراسب 
ــتگى و توصيف تخت  ــت، اما مقايسة آراس و صحنة كارزار اس

(مكان نشستن) و منظر پيش ايوان نيز درخور توجه است.32 
يكى منظرى پيش ايوان خويش

برآورده چون تخت رخشان خويش
[منظره و محدوده اى از محوطه كه ايوان برآن مشرف است].    
تاكيد بر دو موضوع «ديدنى» (منظر) و «شنيدنى» (مخبر) و   ● 

ــان؛ همچنين (در بيت دوم) بر مفهوم  ــر آن بر ادراك انس تأثي
ــر در رابطه با مفهوم رواق و محيط ديدنى بيرونى، مكان  منظ

چشم انداز و محلى براى نظر انداختن است: 
چونان كه سوى تن دو در باغ گشادند

يكسان شودت بر در جان منظر و مخبر 
در طاق صفه تو چو بستم نطاق خدمت
جز در رواق هفت فلك منظرى ندارم33

ــرون از خانه؛ منظر به مثابه  ــن به معنى محيط بي منظر و گلش  ● 

ــن و گسترده تر از نظر مقياس؛ نكتة  فضاى باز، محيط بر گلش
مهم اينكه منظر در ابيات زير، در مصرع دوم، به روشنى تفاوت 
ــان مى دهد.  ــادى هريك را نش ــم م ــرون و درون و مفاهي بي
ــه مثابه محيط باز و بيرونى در  ــن در بيت دوم، منظر ب همچني
مقابل محيط بسته و محبس روح و روان انسان قلمداد مى شود:

برخاستم از جاى و سفر پيش گرفتم
نز خانه ام ياد آمد و نز گلشن و منظر

در آرزوى آنكه ببينى شگفتيى
بر منظرى نشسته و چشمت به پنجره34

اينك از دولت و سعادت تو
من ز حبس آمدم سوى منظر35

مفهوم منظر و معنى غير مادى و حسى در ادراك زيبايى (مصنوع)؛   ●  
مصاديقى كه تأكيد اصلى بر جهان بينى و رويكرد معنايى است. 

اما همچنان وجود رابطة منظر و زيبايى اهميت دارد.
گر ديگران به منظر زيبا نظر كنند

ما را نظر به قدرت پروردگار اوست36
ــزى مرئى و درعين حال جذاب  ــه: «منظر در مفهوم چي نكت
ــد رخ و رو)، همچنين منظر، ادراك غير خود و  ــايى (مانن و تماش

به ويژه يار و مطلوب انسان است» (بيت ذيل).
من گدا و تمناى وصل او هيهات

مگر به خواب بينم خيال منظر دوست37
منظر به معنى محل نظر كردن.   ● 

چون تو برگردى و برگردد سرت
خانه را گردنده بيند منظرت38

ــهود، كه وراى  و نهايتاً به مثابه بازتاب و نمايش؛ خيال و ش
مفهوم محيط فيزيكى و مادى برگرفته از منظر است.

منظر حق دل بود در دو سرا
كه نظر بر شاهد آيد شاه را39 

ــدادى از لغت نامه ها و آثار منظوم  ــا اينجا نتيجة مطالعه تع ت
ــد، در اين  ــى و مفهوم واژة «منظر» بيان ش ــى دربارة معن فارس
ــى منظره در  ــر در مورد منظر به معن ــك نكتة مهم ديگ ــاره ي ب
ــت: «نظر كردن و ادراك ذهنى، توأم با  مصاديق فوق چنين اس
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40. (OXFORD), Definition 
according to Oxford 
Dictionary 2010: Landscape 
,n. all the visible features of 
an area of land. a picture 
representing an area of 
countryside. the distinctive 
features of a sphere of 
intellectual activity. [as 
modifier] denoting a format 
of printed matter which 
is wider than it is high. 
Compare with portrait. 
improve the aesthetic 
appearance of (a piece 
of land) by changing its 
contours, planting trees and 
shrubs, etc.– DERIVATIVES 
landscaper n. landscapist 

درك مكان مناسب براى رؤيت آنچه كه ديدنى است». به علاوه 
ارتباط چشم اندازهاى خرم (گلشن و باغ)، محيط بيرون و مفهوم 
منظر در ارتباط با مقياس محيط و برخى مفاهيم كنونى نيز قابل 

توجه است (ت 1)

2. 2. واژه لندسكيپ
ــده:  ــكيپ چنين معنى ش ــفورد، واژة لندس در فرهنگ لغات اكس
ــطح زمين  ــى وضعيت مرئى و ريخت محدوده اى ازس «به تمام
ــود و يا به تصويرى از حومة شهر، و نمايش زيبايى  اطلاق مى ش
ــكل كرانه و عناصر طبيعى آن نيز  ــى متأثر از تغيير ش قطعه زمين
ــكيپ را «جلوه و  ــتر نيز لندس ــود».40  لغت نامة وبس گفته مى ش
ــيم و نمايش  ــتر زمين، هنر ترس ــخص بس تصوير محدودة مش
ــن و خصوصيت هاى  ــكل طبيعى زمي ــره و تصويرى از ش منظ
ــترة يك منظره  ــگل، كوه، و گس ــتر (مانند يك مرغزار، جن بس
طبيعى كه با چشم از يك زاوية مشخص  ديده شود)»41 تعريف 
ــت.  همچنين، در اغلب فرهنگ هاى لغات انگليسى به  كرده اس
فارسى، همچون فرهنگ آريان پور، در ترجمة لندسكيپ به معنى 

ــم انداز و يا منظره  ــاغ دارى و خيابان بندى، دورنما، منظره، چش ب
تزيين كردن آمده است. به علاوه، در بسيارى از متون تخصصى  
ــكيپ به معنى نقاشى و يا تصوير يك صحنه و منظرة  واژة لندس
طبيعى يا مزين به گياهان و عناصر طبيعى، و در مواردى مترادف 
ــى و بيان ويژگى هاى  ــره و يا نمايش كل ــم انداز و منظ واژة چش

عمومى يك مكان هم تعريف شده است.42
ــاس تعريف هاى كنونى لندسكيپ، در متون انگليسى  بر اس
ــن، واژه ها و  ــى و ويژگى هاى زمي ــاى طبيع ــة جغرافي و از جنب

اصطلاحاتى نظير:
،(icy landscape) لندسكيپ يخى» مناطق قطبى»

 ،(Landscape mountainous) «لندسكيپ كوهستانى»
«لندسكيپ بيابانى» (desert landscape)، و

«لندسكيپ ساحلى» (coastal landscape) نيز ديده مى شود.
ــته هايى فراتر از  ــة كاربرد واژه در ديگر علوم و رش از جنب
ــره المعارف هاى لاتين و  ــى و جغرافيا، در داي ــارى، باغبان معم
انگليسى و برخى متون تخصصى نيز برخى واژه ها و اصطلاحات 
ــكيپ فرهنگى»43، «بوم شناسى لندسكيپ»44،  همچون «لندس
ــكيپ»46،  لندس ــى  «ارزياب ــكيپ»45،  لندس ــزى  «برنامه ري
ــى»47 و «معمارى لندسكيپ»48 به كار رفته  «لندسكيپ سياس

است.  
ــپيرن در كتاب زبان  ــكيپ، اس ــى لندس ــة زبان شناس از جنب
ــكان را به هم پيوند  ــه، منظر مردم و م ــر49 بيان مى كند ك منظ
مى دهد و با تكيه به معنى گرايى در منظر تلاش دارد معنى لغوى 
آن را مرتبط با محيط انسانى، و فراتر از آنچه لغت نامة وبستر به 

صورت تصوير مجرد و  ايستا بيان مى كند، گسترش دهد. 
land- ،دانماركى Landskab ــپيرن، «واژه هاى به نظر اس
در   landscape و  ــدى،  هلن  landschap ــى،  آلمان  schaft

انگليسى قديم، هر دو ريشه (مردم و مكان) را با هم در بر دارند. 
همچنين، مفهوم «زمين» هم به معنى يك مكان )محل (و هم 
 Skabe ــت كه در آنجا زندگى مى كنند.  پسوندهاى مردمانى اس
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n.– ORIGIN C16: from MDu. 
lantscap, from land ‘land’ + 
scap (equivalent of -ship).
41. Merriam-Webster), 
Landscape (noun): 1) a: A 
picture representing a view 
of natural inland scenery b: 
The art of depicting such 
scenery  2) a: The landforms 
of a region in the aggregate  
b: A portion of territory 
that can be viewed at one 
time from one place, c: a 
particular area of activity
42. Scenery; the general 
appearance of a place; 
the aggregate of features 
that give character to a 
landscape. 
43. cultural landscape
44. landscape ecology
45. landscape planning 
46. landscape assessment
47. policy landscape
48. Landscape archaeology 
studies the way people of 
the past shaped the land 
around them, consciously 
or unconsciously.
49. The Language 
ofLandscape

50. آن وينستون اسپيرن، زبان منظر، 
ص 2.

ــنايى با طراحى  51. جان ماتلاك، آش
محيط و منظر، ص 19.

52. نك:
John Motloch, Introduction 
to Landscape Design.

و Schaffen نيز به معنى «شكل دادن» و Skab و Schaft به 
مانند Ship در انگليسى به مفهوم پيوستگى و مشاركت است». 
ــپيرن معتقد است، «كلمة هلندى Schappen نيز،  به علاوه اس
ــى رود، به معنى قدرتمندانه  ــه ديگر در زبان رايج به كار نم گرچ
ــت. البته اين كلمات هنوز در زبان هاى  ــكل دادن اس و آمرانه ش
اسكانديناوى و آلمانى به قوت خود باقى است، ولى در انگليسى 

معانى اولية خود را از دست داده اند».50 
ــان در مفهوم  ــكان و زب ــى چون م ــر جنبه هاي ــارة تأثي درب
ــة  ــكيپ، ماتلاك به زمينه هاى تاريخى  و ريش ــف لندس و تعري
معنايى آن به واژة مشتق از لندشافت آلمانى، با توجه به مفاهيم 
ــافت به مجموعة كوچكى  ــده اعتقاد دارد. زيرا «لندش مطرح ش
ــان ها [هم به صورت  ــكونت متمركز انس از بناها و جلوه اى از س
ــود كه، توسط چراگاه ها يا فضاى  فيزيكى و روانى] اطلاق مى ش
ــده و همانند يك دايره محصور شده و اين همه،  ــت وكار ش كش
ــده اند».51 در همين زمينه و  ــط محيط طبيعى بكر احاطه ش توس
ــكيپ را نقطة  به عقيدة ماتلاك، بعضى از متخصصان واژة لندس
ــد. در مقابل، ماتلاك معتقد  ــل «زمين بكر» تعريف كرده ان مقاب
ــت كه در تعاريف كنونى، لندسكيپ به صورت يك واژة كلى  اس
ــط مصنوع را يك جا در  ــود كه، طبيعت بكر و محي تعريف مى ش

بر مى گيرد.52 
در مجموع و از جنبة كاربرد واژه در عمل و حوزة تخصصى، 
ــكيپ (منظر) را كسى  ــتر، طراح لندس دايره  المعارف ميريام وبس
ــاختارها، راه هاى پياده  مى داند كه، از طريق جاى گذارى مؤثر س
ــواره و كاشت رستنى ها، زمين را براى استفاده و لذت جويى  و س

توسعه مى دهد.53 
ــيون منظر اروپا نيز واژة لندسكيپ به مفهوم  از نظر كنوانس
ناحيه اى است كه، توسط مردم درك مى شود، و يا منطقه اى كه، 
ويژگى هاى آن ناشى از تعامل مؤلفه هاى انسانى و طبيعى است 
و نيز طبيعت، مناطق شهرى، روستايى، و حومه هاى شهرى را در 
بر مى گيرد. همچنين مفهوم لندسكيپ شامل سرزمين، رودها، و 

ــت. به علاوه، اين مفهوم دربردارندة منظره هايى است  درياها اس
ــوند، و يا مناظر  ــازى ش ــه، بايد مراقبت، حفاظت، يا باززنده س ك

روزانه اى كه، چندان هم مطلوب نيستند.
ــى منظر و  ــن، تطبيق محتواى مفاهيم و معناشناس بنا بر اي
ــت: اول، منظر، در فرهنگ لغات  ــكيپ مبين چند نكته اس لندس
فارسى، به جايى گفته شده براى نگريستن و نظر انداختن، محل 
ــدن منظره كه، در هر صورت متكى بر زمين، آب، و هر ماده  دي
ــت. دوم، به مفهوم و تعريف واژة منظر در آثار  ــتر ديگر اس و بس
ــت كه، در موارد زيادى واژة منظر به  منظوم فارسى مربوطه اس
ــژه با هدف تأكيد بر جلوة عناصر طبيعى و  مفهوم منظره و به وي
ــوم اينكه، در كاربرد  ــت. س اهميت زيبايى آن ها به كار رفته اس
ــه ديگر مرتبط با واژه  ــى، نقش دو وج واژة منظر در متون فارس
يعنى «نظر» و «منظور» نيز مجزا و معلوم است. در اين مورد، از 
ــو، اگرچه در مفهوم اين واژه، همانند لندسكيپ، به زمين  يك س
ــده است، اما منظر خود اسم مكان نيز هست.  اشارة مستقيم نش
ــوى ديگر، مفهوم لندسكيپ در ادبيات كنونى تخصصى نيز  از س
بسيار متفاوت با گذشته است (در بالا به بعضى موارد اشاره شد). 
ــاى متمايز ميان منظر  ــى از مهم ترين جنبه ه ــن ميان، يك در اي
ــترة كاربرد آن ها در ارتباط با  ــكيپ، تعميم پذيرى و گس و لندس

فعاليت هاى تخصصى است.
ــكيپ در متون  ــرد واژة لندس ــاس مطالعات، در كارب ــر اس ب
ــنى از فعاليت هاى مرتبط  ــى لاتين، مفهوم غالب و روش تخصص
ــازى و جلوه هاى طبيعى وجود دارد. در  با فضاهاى باز، محوطه س
ــل، واژة منظر اين نقش را ندارد و درنتيجه، به دليل مفاهيم  مقاب
ــتردة ضمنى آن در متون فارسى، هنوز در مورد كاربرد واژه  گس
اتفاق نظر نيست. در اين مورد، يك دليل عمده مى تواند نو بودن 
ــته و فعاليت معمارى منظر و تبيين نكردن اهداف و جايگاه  رش

آن در كنار ديگر فعاليت هاى تخصصى باشد.  
ــر، آنچه مى تواند به بيان  ــتردگى مفهوم منظ بنا بر اين، گس
ــتر از جنبة  ــد، بيش ــه و خيال مرتبط باش ــرى انديش ذهن و تس
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53. A person who develops 
land for human use & 
enjoyment through 
effective placement 
of structures, vehicles 
& pedestrian ways & 
planting» (in Miriamـ 
Webster Dictionary)
54. در اين باره نصر معتقد است: «... 
ــن مابعدالطبيعه كه من مؤلف از آن  اي
به علم قدسى نيز تعبير كرده ام، نبايد 
ــته اى از  با مابعدالطبيعه به عنوان رش
فلسفه، به معنايى كه، عمومآ درغرب 
ــت، خلط  ــته مورد نظر اس از اين رش
ــود؛ به علاوه نبايد آن را به عرفان  ش
ــر اينكه  ــت، مگ ــفى نيز فروكاس فلس
ــنتى فلسفه احيا   شده باشد»  معناى س
ــر و  ــى، هن ــاءاالله رحمت ــك:: ان ش (ن

معنويت، ص 176).

ــوزه، در بارة واژه هاى  ــت. در اين ح ــى قابل توجه اس زبان شناس
«منظر» و «لندسكيپ»، علاوه بر اهميت جايگاه حواس، به ويژه 
ــا فهميدن، ادراك، و  ــم ذهنى مرتبط ب ــى در ادراك، مفاهي بيناي
ــود.  ــنى مطرح مى ش ــل با محيط بيرون از ذهن نيز به روش تعام
زيرا مثلاً در ادراك منظره و چشم انداز، جلوه اى از دوردست هاى 
ــاص طبيعى، كه يكى از  ــط طبيعت بكر و يا صحنه هاى خ محي
ويژگى ها در تعريف «لندسكيپ» است، جنبه هاى حسى به شدت 

تغيير مى كند. 
ــژه نقش  ــده، به وي ــر موارد مطرح ش ــا تكيه ب ــن، ب همچني
مؤلفه هاى محيط طبيعى، ريخت زمين، و پرداخت عناصر طبيعى 
ــو، و در نظر گرفتن  ــكيپ از يك س در هر دو واژة منظر و لندس
ــرى در تعريف و محتواى  ــى جلوه هاى ادراك و حضّ بص زيباي
ــان محتواى واژه ها  ــازگارى مي ــوى ديگر، نوعى س واژه ها از س
ــن در ترجمه و  ــازگارى، بدون تأكيد بر واژة زمي ــت. اين س هس
ــواى مفاهيم كنونى  ــح واژه ها و در نظر گرفتن محت معنى صري

آن ها، بيشتر خواهد شد. 

3. معنى ضمنى واژه در فرهنگ و تاريخ
ــن، معنايى نهانى،  ــر واژه، نماد، و مت ــى، ه از ديدگاه معناشناس
ــى دارد. اين معنى را،  ــوم، و درنتيجه عين ــى، كم وبيش معل درون
ــير گزينشى دريافت كننده،  سواى منظور آشكار فرستنده يا تفس
ــد. معناى ضمنى و تلويحى يا  ــاى ضمنى يا تلويحى مى  نامن معن
ــيار فراتر  ــك واژه يا نماد نيز از معناى صريح آن بس ــى ي هيجان
ــكيپ، معنى ضمنى آن ها  مى رود. در مورد دو واژة منظر و لندس
ــى دارد. اين موضوع، به دليل  ــيار زياد و جايگاه مهم اهميت بس
ــى واژه در زمينه هاى فرهنگى و  ــق هر يك از معانى ضمن تطاب
اجتماعى، و نيز تطابق معانى ضمنى واژه ها در دو زمينة فرهنگى 

متفاوت، نيازمند دقت نظر بيشتر است. 
ــى  ــواى مباحث بخش هاى قبل، در بررس ــه به محت با توج
ــى، تأثير موضوع  ــكيپ و از نظر معناشناس مفاهيم منظر و لندس

ــبت به طبيعت و  ــان نس طبيعت، باورها، و رويكردهايى كه انس
ــت. جنبة مهم ديگر، شكل  ــته، يك جنبة كليدى اس محيط داش
ــان ها و تفاوت هاى زياد فرهنگى ميان مشرق زمين  معيشت انس
ــى تأثير اين جنبه ها، به ويژه در تاريخ  ــت. بررس و مغرب زمين اس
ــكيپ، مى تواند به رابطة  هنر و زمينه هاى مرتبط با منظر و لندس
اين واژه ها و روشن شدن وضعيت سازگارى يا ناسازگارى واژه ها 

كمك كند. 

3. 1. «منظر» در باورها و تاريخ هنر مشرق زمين
ــيارى از باورها و ارزش هاى فرهنگى در جهان، به ويژه در  در بس
تمدن هاى كهن و اغلب جوامع سنتى متأثر از جهان بينى توحيدى 
و الهى، وحدت عالم طبيعت يك اصل مهم تلقى مى شود.  اصلى 
ــاس آن، انسان و طبيعت مخلوقات جداناشدنى هستند  كه بر اس
ــه اى كه، به قول  ــر از مابعدالطبيع ــن حيات خود و متأث كه ضم
سيدحسين نصر، در قلب آموزه هاى سنتى موجود است، به سوى 
تعالى هستند54. در اين ميان و بيشتر در فرهنگ مشرق زمين (از 
ــان و  جمله ايران)، طبيعت و محيط در عين حال الهام بخش انس
ــكوفايى تمايلات فطرى، معنويت، و هنر انسانى  بستر رشد و ش
ــان براى ادامة  ــخ گويى به نيازهاى مادى انس ــز محمل پاس و ني
ــان به  ــلاوه، تعلق خاطر انس ــت. به ع ــت نيز هس حيات و معيش
ــانات زياد و گاه  ــاى طبيعى و مناظر آن نيز، به رغم نوس محيط ه
ــان در تعامل با طبيعت و بهره گيرى از منابع  زياده طلبى هاى انس
آن، همواره متأثر از رابطه اى عميق و معنوى ارزيابى شده است.
ــاى فرهنگى (ملموس و  ــتر ارزش ه ــن مورد و در بيش در اي
ــاى منظر»، مى توان  ــار هنرى و «جلوه ه ــوس)، به ويژه آث ناملم
ــان، و نيز  نمونه اى از مناظر محيط طبيعى، تعامل طبيعت و انس
چگونگى تأثير آن بر باورها و مخصوصآ صناعت و هنر انسانى را 

به خوبى مشاهده كرد (ت 2 و 3).
ــتر به مدد  ــور ايرانى، بيش ــال در مينيات ــراى مث ــلاوه، ب به ع
ــى از حقيقت و زيبايى، مناظر و عناصر طبيعى متأثر از  دريافت هاي
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55. L  iterary Taoistic 
landscape

56.  نك: همان، ص 239– 249.

ت 2. (راست) مجموعه آبشارهاى 
شوشتر، مأخذ: نگارنده.

ــمة بلقيس در  ــپ) چش ت 3. (چ
چرام، مأخذ: آرشيو نگارنده.

مفاهيم كلى زمان و مكان، و در نبود سايه و ژرفانمايى، به لايه هاى 
گوناگونى از عالم هستى اشاره مى شود. يا در «منظره سازى» چينى 
و به طور مشخص در «نقاشى منظره در آيين دائويى اديبانه55 در 
ــاى طبيعى و نيز گفتگوى  ــن»56، هدف نوعى بيان واقعيت ه چي

ايهام آميز در بارة مبادى به هم پيوستة هستى است. 
ــتر فعاليت هاى  ــارى «منظر» مصاديق مرتبط با بس در معم
ــاى باز نيز، كه  ــاى طبيعى و مناظر و فضاه ــانى در محيط ه انس
ــاغ دارى، و مديريت  ــاورزى، ب به ويژه در چارچوب معمارى، كش
ــاخت  ــده اند، درنهايت به تقويت مبانى س ــرف آب ايجاد ش مص
مكان در محيط هاى طبيعى و الگوهاى باغ سازى و معمارى باغ 

كمك زيادى كرده اند.
ــر (به مفهوم  ــترك منظ ــاس مطالعات در مفاهيم مش بر اس
ــخص از مكان و منظره اى ديدنى يا چهارچوبى  محدوده اى مش
ــكيپ (به مفهوم زمينى مشخص و محصور  براى ديدن) و لندس
ــاغ  يكى از زمينه هاى  ــك قلمرو طبيعى و بكر)، معمارى ب در ي
ــناخته شده است.  مهم هنر و دانش ضمنى معمارى «منظر» ش
اين پديده مخصوصآ در ايران پاسخ گوى نيازهاى مادى و معنوى 

و بستر درك حس مكان و نيز «حس وحدت» بوده است. 
ــنتى در توسعة  بدين ترتيب، با توجه به اهميت آموزه هاى س
ــاغ ايرانى  ــر تاريخى، كهن الگوى ب ــر» و از نظ ــارى «منظ معم
ــرايط  ــن اهميت با توجه به تنوع ش ــاده دارد. اي ــت فوق الع اهمي
ــران و به ويژه مناطق  ــى و جلوه هاى محيط طبيعى نجد اي اقليم
گرم و خشك تا بيابانى بيشتر خواهد شد. دراين باره نيز مى دانيم 
ــاغ ايرانى و پرداخت  ــمه هاى اصلى كهن الگوى ب ــه، «سرچش ك
ــتر زمين در جنوب غرب فلات ايران و تمدن  فضاهاى باز و بس
ــرفت  ــلاوه الگوى باغ ايرانى همراه با پيش ــت». به ع ايلامى اس
ــرزمين به تدريج تكامل يافته و ارزش ها  تمدن و فرهنگ اين س
ــته است.  و نظام حاكم برآن بر تمدن هاى ديگر اثر زيادى گذاش
نكتة مهم اين است كه، مهم ترين الگوى بر جاى مانده در زمينة 
ــى آن) ـ در زمانى طولانى و  ــارى منظر» (به مفهوم كنون «معم
متأثر از شرايط محيطى، تحولات تمدن، و شكل گيرى فرهنگ 
ايرانى اسلامى و در تعامل شديد با صناعت و هنرهايى همچون 
ــتيابى به نظم  فرش و مينياتور و معمارى ـ ارزش هاى مكان، دس

غائى، و حس وحدت حاكم بر باغ ايرانى بوده است.
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Landschap .57
58.   J. Makhzumi &   G. 
Pungetti, Ecological 
Landscape Design & 
Planning, p. 3. 

ــك تصوير فرهنگى  59. يك منظر ي
ــيله و روش  تصويرى  است. يك وس
ــردازى  نمادپ ــا  ي ــى  بازنماي ــراى  ب
ــل در بر گيرنده و  ــا و عوام محدوده ه

محدوده ها است (نك:
Kennet Roberth Olwig, (), 
"Landscape, Nature and the 
Body Politic”.
60. Andre Le Notre

ــترز  ــالا) هاروس ــت، ب ت 4. (راس
 Bruegel,) بروژل  اثر  (دروگران)، 
در  ــده آل   اي ــرة  منظ  ،(1965

رومانتيسيزم پيشين، منظر صفاى 
ــش آن با توجه  ــاورزى و آرام كش
ــى محيط و  ــاى طبيع ــه جنبه ه ب
واقعيت هاى زندگى، مأخذ: 
The Harvesters, Pieter 
Bruegel, Peace and 
Agriculture in a pre-
Romantic Ideal Landscape.

ت 5. (پايين، راست) ورساى
(Versailes Garden)
ت 6. ووكس ويكانتى (چپ)
دو  ــذ  مأخ  ،(vaux-le-vicomte)
.www.wikipedia.org :تصوير

3. 2. «لندسكيپ» در باورها و تاريخ هنر مغرب زمين
ــخص كردن  ــپ57 براى مش در اوخر قرن پانزدهم، «واژة لندش
ــت. در  ــده اس ــك محيط طبيعى و نه يك تابلو به كار برده ش ي
ــى از مناظر زمينى  ــانزده و هفده اين تركيب، براى نقاش قرن ش
ــا از مناظر دريايى و پرتره ها تميز داده  طبيعى به كار مى رفت، ت
ــوند».58 در همين زمان نيز معنى و مفهوم واژة لندسكيپ نيز  ش
ــم اندازى از سرزمين بكر را به  ــت كه، چش معادل «تصويرى اس
ــت و صحرا را به نمايش  نمايش مى گذارد و يا  منظره اى از دش
ــى ها،  ــم فوق به خصوص در نقاش ــى آورد».59 تجلى مفاهي درم
ــير هنر رنسانس مشهود است (ت 4). در آثار  متون ادبى، و تفاس

معمارى و باغ سازى نيز مى توان از نقاشى هاى ديوارى، پنجره ها 
ــاى بصرى در فضاى باز، و نهايتاً تمايل به ديدن مناظر  و قاب ه
طبيعى و محيط باز پيرامون كالبدهاى معمارى، از طريق طراحى 
ــترده، نام برد. نمونه هاى عالى اين مصاديق  تراس هاى باز و گس
ــانس ايتاليا، به ويژه كاخ ها،  ــز مى توان در معمارى دورة رنس را ني

باغ ها، و ويلاهاى شخصى جستجو كرد. 
ــر)، به مفهوم  ــكيپ (منظ ــر قرن هفده به بعد، لندس از اواخ
ــدت  ــف آن و تمايل به طراحى منظر، به ش ــى و تعري منظره آراي
ــن مفهوم  ــى گرديد. اي ــانى و قوانين هندس ــرات انس ــع تفك تاب
لندسكيپ، به ويژه متأثر از آثار آندره لنوتر60 بزرگ ترين طراح باغ 
و منظره پردازى فرانسه و نيز عصر باروك در اروپا، بود. به همين 
دليل «لندسكيپ» به مفهوم منظره هاى طبيعى و چشم اندازهاى 
ــر، جاى خود را به مفهومى متأثر از محوطه هاى باز به وضوح  بك
طراحى شده و نيز منظره هاى انسان ساخت داد. بنا بر اين، باغ هاى 
ورساى تنها نمونه اى عالى در باغ سازى لنوتر و باروك نبود، بلكه 
اوج نظام طراحى منظر و باغ سازى اروپاى قرن هجدهم و مفهوم 
ــد از منظر و طراحى آن را به نمايش گذارد و موجب تحول  جدي
عظيمى در ديدگاه هاى هنرى، معمارى، و شهرسازى شد. الگوى 
ــارن آن ـ منظره هايى كه  ــاى همراه محوطه هاى باز و متق ورس
ــى و اشكال و عناصر مصنوع  نمايش دهندة حاكميت نظام هندس
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ــولات صنعتى و با  ــه همراه تح 61. ب
ــدن طبقة جديد بوروژوا و  روى كارآم
افزايش جمعيت كم درآمد در شهرها، 
ــكلات  ــد و برخى مش ــاى جدي نيازه
ــهرى ظهور كرد. اين همه از يك  ش
سو، موجب نياز بيشتر به فضاهاى باز 
و سبز درون شهرى، و از سوى ديگر، 
تلاش براى رفع آلودگى هاى محيطى 
و ناهنجارى هاى بصرى در آن ها شد.  
62. Joseph Addison
63. William Shenstone 
64. Humphry Repton
65. Landscape Gardening.

ــت كه پيش از  66. نكته مهم اين اس
آن در مشرق زمين و به ويژه ايران، در 
ــاخت بسيارى از باغ ها و  طراحى و س
ــت نيز  ــا به مناظر دوردس كاخ ـ باغ ه
ــم نيز به  ــت. اين مه ــده اس توجه ش
ــا در امتداد  ــك ميانى و ي كمك كوش

محور باغ ميسر شده است.  
67. William Kent
68. John Claudius Loudon
69. Lancelot Brown

ــر  اث ــه،  رودخان ــر  منظ  .7 ت 
 Thomas) ــرو  گينزب ــاس  توم
 Gainsborough, 1768- 1770

ــر  منظ ــوم  مفه از  ــى  مصداق  ،(
ــرن هفدهم و  ــكيپ) در ق (لندس

هجدهم، مأخذ:
www.Wikipedia.org

آن بودند ـ در اغلب كاخ هاى كوچك و بزرگ اروپا و حتى برخى 
كشورهاى غير اروپايى تكرار شد (ت 5 و 6 ).

از ميانة قرن هجدهم در اروپا و به ويژه در انگلستان، به دنبال 
تغييرات مهم تكنولوژيكى، اقتصادى، واجتماعى، انقلاب صنعتى، 
و نيز اثرات انقلاب 1789 فرانسه، پايه هاى اقتصادى ـ اجتماعى 
شهرها دگرگون شد. درنتيجه تغيير فضاها و ديدگاه هاى طراحى، 
به ويژه معمارى، شهرسازى و باغبانى، نوع و شكل فضاهاى باز، 

سيماى شهرى، و نيز مفهوم منظر نيز تغيير كرد.61
ــى از  ــاس، معنى منظر در قرن هجدهم به «بخش بر اين اس
ــم انداز زمين» تعميم داده شد و تلقى از آن معادل «ديدگاه  چش
يا نمودى از چشم انداز زمين شد كه، فردى با ديدگاه خاص خود 
ــه همين دليل نيز متأثر از مكاتب  ــد آن را درك كند».  ب مى توان
ــان انگلستان در زمينة معمارى مناظر و مرايا (و  و سوابق درخش
بيشتر در حد باغ سازى و باغ آرايى)، منظره سازى زمينه اى مستقل 
ــد. در اين باره، از جملة  ــى، هنر، و حرفه اى دنيا ش ــون ادب در مت
ــاخت و ايجاد منظر  ــته هاى خود از س ــانى كه در نوش اولين كس
ــاعر و نويسند< انگليسى در  ــخن گفته اند، جوزف ادَيسن62 ش س

سال 1712 بوده است (ت 7).
ــتون63  ــان منظر» را ويليام شنس ــال 1754 واژة «باغب در س
ــور حرفه اى، در كنار  ــخصيتى كه به ط ــه كار برد؛ اما اولين ش ب

نويسندگى، به كار باغبانى و طراحى منظر مشغول شد، هامفرى 
ــى در سال 1788 (و در برخى منابع سال 1794)  رپتون64 انگليس
ــال 1795 كتابى به عنوان باغبانى منظر65  بود. به علاوه، او در س
شامل مجموعه اى از اسكيس ها و اشاره هاى باغ سازى و طراحى 
ــت كه، بهتر است، با گذار  ــر كرد. رپتون اعتقاد داش منظر منتش
ــه (و باغچه ها و محوطه هاى  ــى تراس هايى نزديك خان از طراح
ــكال  ــظّ بصر به طراحى پارك هايى، با اش ــك بنا)، براى ح نزدي
ــت،  ــى و ارگانيك قابل ديدن از منظر دور و دوردس ــر هندس غي

پرداخت66.
در ادامة روند گذشته و همراه با كارهاى رپتون، شخصيت هايى 
چون ويليام كنت67، جان كلاوديوس لاودن68 و مشهورتر از همة 
آن ها لانسلت براون69، متأثر از ديدگاه هاى فلسفى مشرق زمين و 
نيز تفكرات فلسفى رمانتيسيزم آلمان، با قدرتى ويژه، پارك هاى 
ــتند، دگرگون  بزرگ ملى انگليس را، كه طبيعتى بكر و ناب داش
ــازى و منظره پردازى در  ــد. بدين ترتيب در تحولات باغ س كردن
ــت فضاهاى باز  ــه طبيعت و توجه به كيفي ــتان، گرايش ب انگلس
ــى منظر اروپا و  ــازى و طراح ــى، بار ديگر الگويى در باغ س طبيع
ــد. در ادامه و از ميانة قرن نوزدهم نيز كه، صنعت  حتى جهان ش
ــورهاى اروپايى شكوفا شده بود، با  و زمينه هاى اقتصادى در كش
ــته ها، ازجمله باغبانى و كشاورزى و  ــيارى رش تأثيرگذارى بر بس

معمارى صنعتى، زمينة تحول طراحى منظر فراهم شد. 
ــاخت مناظر رمانتيك  ــازى و س همچنين، اعتلاى هنر باغ س
ــه سايه انداخت و  ــازى باروك فرانس ــتان بر هنر باغس در انگلس
ــه زمينه هاى  ــد منظر و تعميم آن ب ــب ظهور مفاهيم جدي موج
ــت  ــارى از جمله برنامه ريزى و محيط زيس ــر باغبانى و معم غي
ــود. تحول ديدگاه ها نيز، منظر و مفهوم آن را تنها به باغ و  مى ش
ــاخت محوطه هاى خصوصى گل كارى شده براى حضّ بصر و  س
ــى از زمين با  تفرج محدود نمى كند، بلكه منظر را معادل «بخش
عناصر   و خصوصيات متمايزكننده اش و محصولى از دست كارى 
يا شكل دهى فرايندهاى طبيعى يا انسانى» نيز معرفى مى كند. 
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70. نك:
Makhzo  umi and Pungetti, 
ibid.

.Ibid :71. نك

ــع و كاربرد  ــم واژة منظر مفهوم جام ــر قرن نوزده از اواخ
گسترده ترى پيدا كرد و برخى از صاحبنظران همچون تامسون، 
ــاره داشته اند. به نظر آن ها، مسائل تازة  ترول، و جليكو بدان اش
ــت محيطى مرتبط با آن، نيازهاى اجتماعى ـ  شهرنشينى و زيس
فرهنگى، به علاوه توسعة زمينه هاى حرفه اى و آكادميك مرتبط 
ــعة  ــوم محيطى، و باغبانى در توس ــازى، عل با معمارى، شهرس
مفهوم و كاربرد منظر، به ويژه در اوايل قرن بيستم نقش زيادى 
ــرايط ايجاد شده، «منظر و مفهوم  ــته است. همچنين در ش داش
ــامل تمام شاخصه هاى  آن تعريف فراگيرى از محيط طبيعى، ش
ــى زمين و  ــى، و خصوصيات فيزيك ــوم طبيع ــانه، عل بوم شناس
ــائل كاربرى زمين،  ــاخت درگير با مس همچنين محيط انسان س

ــينى، و جامعه را مطرح مى كند»70 (ت 8). ــاورزى، شهر نش كش
ــكيپ، بعضى  ــة مفاهيم منظر و لندس ــا بر اين، در مقايس بن
جنبه هاى مشترك همچون «محدوده مشخص از سيماى زمين 
ــر و محيط طبيعى در  ــاى طبيعى آن»، «اهميت عناص و جلوه ه
منظرة مورد نظر» و لحاظ «جذابيت و زيبايى»، در هر دو مفهوم 
ــيار با اهميت است. اين جنبه ها بر  ــكيپ» و «منظر» بس «لندس
ــه هم معنى بودن  ــكيپ و ن ــارن بودن واژه هاى منظر و لندس مق

ــرح اين جنبه ها  ــراى ترجمه) تأكيد دارد. در ادامه به ش آن ها (ب
پرداخته مى شود. 

ــكيپ  ــترك واژه هاى منظر و لندس ــو، مفهوم مش از يك س
ــى و جلوة زمين  ــيماى محيط طبيع ــادل تصوير و تصور از س مع
ــپكتيو عمومى ناظر از محيط باز مرئى  ــخص، پرس در قلمرو مش
ــيماى يك  ــم انداز محدود تا س در موقعيتى خاص، و نهايتاً چش
مكان خاص جغرافيايى است. نكتة مهم اينكه در مقايسة معانى 
ــم انداز يا نظرگاه، مشخص مى شود  گوناگون منظر، از جمله چش
ــا «گاه» و همچنين  ــن معانى با مفهوم مكان، «جاى» ي كه، اي
مفهوم «نظر كردن» از ديد خاص فرد نظركننده و به بيان ديگر 
ــر او نيز رابطه دارد. البته در  ــر نوع نگاه فرد در چگونگى نظ تأثي
ــة ارتباط مفاهيم منظر و مكان نيز دو جنبة مهم قابل توجه  زمين
است: نخست تلقى مكانى خاص از واژة منظر و دوم نوعى بيان 
ــود. با توجه به  ــانى كه از منظر فهميده مى ش فرهنگ و باور انس
اين دو مفهوم، منظر را مى توان اين گونه فهميد: «انسان ها از چه 
ديدگاهى به يك محيط خاص توجه و آن را درك مى كنند، و با 
ــه به ويژگى هاى فرهنگى خود آن را، از حالت كاملاً بكر به  توج

صورت فضاى انسان ساخت، درآورده اند».71 
ــاى مؤثر اجتماعى  ــوى ديگر، توجه به تاريخ و جنبه ه از س
ــتم،  ــى جهان غرب در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيس و فره  نگ
ــاختار منظر و  ــوم محيطى بر س ــت تأثير عل ــان دهندة اهمي نش
ــهرى يعنى «محيط طبيعى»، «محيط  جنبه هاى اصلى منظر ش
ــت. اين  ــانى» اس ــاخت» و «مجموعه فعاليت هاى انس انسان س
ــازى كيفيت فضاى زندگى و به طور  تأثير، كه منجر به بهينه س
مشخص توسعة فضاهاى باز و سبز شده است، ريشه در پررنگ 
شدن جنبه هاى محيط طبيعى و نياز به آن در منظر و ساختار آن 
داشته است. به همين جهت نيز مفهوم منظر (لندسكيپ) بسيار 
ــته (يعنى مختص به مكان ها يا شرايط خاص)،  متفاوت با گذش
ــت.  ناظر بر فعاليت ها و جلوه هاى ديگرى در زندگى روزمره اس

ــى  ــماره 2 (ماه ت 8.  دورادو ش
 Jane S.) ــن فرنك زرين)، اثر جي
ــى  نقاش  ،(  Frank, 1918-1986

ــن و مفهوم  ــره هوايى زمي از منظ
ــداق هنر  ــه به مص ــر با توج منظ
ــرة هوايى» و ادراك محيط  «منظ
در مقياس هاى بزرگ و با توجه به 

امكانات نوين، مأخذ:
 Jane Frank, (1918-1986),
 Dorado: An example of
.aerial landscape art
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ــا و  ــورى، تعريف ه ــوش آش 72. داري
مفهوم فرهنگ، ص 119.

73. rule
74. way

ــن بلخارى، «نسبت عناصر  75. حس
ــع و تأثيرات آن بر هنر و  اربعه با مرب

معمارى مقدس»، ص 27.

4. معنى ضمنى واژه در رابطة انسان  و محيط
ــعة جوامع زيستى بشر، همواره  در طول تاريخ و در روند توس
ــفه، اقتصاد،   ــا و ارزش هاى دينى، فلس ــرايط محيطى، باوره ش
ــى، و غيره بر روند كلى  ــت، تكنولوژى، مفاهيم زيباشناس سياس
ــا منظر و  ــاوتِ مواجهه ب ــاى متف ــان در مقياس ه ــت انس فعالي
ــت. مقياس هايى كه متأثر از  ــته اس ــكيپ تأثير زيادى داش لندس
تعامل انسان با محيط و به نظر صاحب نظران،  ناشى از رويكردها 
و فعاليت هاى گوناگون انسان در محيط طبيعى و سكونتگاه هاى 
ــاز جلوه هاى منظر به صورت گسترده و بسيار  ــانى، زمينه س انس

متنوع شده است.
ــيار، در رابطة انسان و محيط، طبيعت  ــاس مدارك بس بر اس
ــن ترتيب، ميراث طبيعى و فرهنگ نيز از  نقش مهمى دارد. بدي
ــته ترين عناصر حلقه هاى بر جاى ماندة عالم  مهم ترين و برجس
ــاب مى آيد. عناصرى كه از يك سو، به «طبيعت»  خاكى به حس
ــن جلوه هاى دانش  ــوى ديگر، به «فرهنگ» و عالى تري و از س
ــت. حال اگر فرهنگ ها  ــته اس ــانى» وابس ضمنى و علوم «انس
ــتند، به  ــان با طبيعت و محيط هس ــه منتج از تعاملات انس را، ك
ــنتى و مدرن بخش بندى كنيم،  ــورى به دوگروه كلى س قول آش
ــراى تطبيق تعريف ها و مفاهيم منظر  مى توان وجه ديگرى را ب
ــنت قالب هاى  ــكيپ مطرح كرد. دراين مورد، «مراد از س و لندس
ــه و زندگانى و رفتار است كه، در هر جامعه بنياد زندگانى  انديش
جمعى را تشكيل مى دهد و از نسلى به نسلى فراداده مى شود. در 
ــنت هاى اجتماعى و مرجعيت اقتدار  فرهنگ مدرن نيز اگرچه س
پاسدار آن ها وجود دارد، ولى حوزة شناخت نظرى و اقتدار سنتى 

را در هم شكسته و به شناخت عقلى تكيه زده است».72 
بنا بر اين در اين بخش، نتيجة بررسى رابطة انسان  ـ محيط 
ــكيپ يعنى  ــترك منظر و لندس ــن جنبه و مفهوم مش و مهم تري
ــى ديدگاه هاى  ــد. همچنين، برخ ــى بيان خواهد ش طبيعت گراي
ــان و باورهاى اجتماعى  ــيوة رفتارهاى فطرى انس ــوط به ش مرب
ــكل داده اند،  ــور ضمنى به محيط و منظر ش ــترك كه، به ط مش

ــوم واژه ها و  ــه قولى مفه ــن زمينه و ب ــود. در اي ــى مى ش معرف
ــر قاعده73 و راه ـ وـ روش74 تكيه دارند. همچنين، به  تعريف ها ب
ــفى و نيز فعاليت هاى معمارى  ــى نظريه هاى تاريخى ـ فلس بعض
ــان دربارة «طبيعت و  ــر» و موضوعاتى نظير باورهاى انس «منظ
محيط زيست»، «جغرافياى طبيعى و مديريت كاربرى زمين»، و 

« ادراك محيط» توجه شده است. 

4. 1. مفهوم «منظر» و طبيعت گرايى 
ــى، معانى مختلف دارد، مهم ترين  واژة طبيعت در فرهنگ فارس
ــت كه، انسان در ساختن آن دخالت  ــى از جهان اس مفهوم بخش
ــى در بر دارندة كوه و دشت و دريا و گياهان  نداشته باشد، بخش
ــر». با اين معنى  ــك جنبه، در بر دارندة «منظ ــوران و از ي و جان
ــنتى،  ــاً جهان بينى س ــا و مخصوص ــب باوره ــت و در اغل طبيع
ــت و همچون اجزاى ديگر  ــان» جزئى از عالم طبيعت اس «انس
ــترهاى طبيعى ادامه  ــه زندگى و حيات خود در محيط و بس آن ب
ــة انسان سنتى مبتنى بر اصل  مى دهد. همچنين، «ايده و انديش
تناظر ميان عالم صغير (انسان) و عالم كبير (كائنات) است، براى 
ــب، و درعين حال  ــكوهمند، مهي ــت با تمامى مظاهر ش او طبيع
ــت و  ــنده اش، خود باطنى رمزآلود و مقدس داش مهربان و بخش
اصل تناظر نسبت ميان اين باطن مقدس با فطرت و ذات انسان 
ــاخت و به همين دليل، طبيعت، در فرهنگ سنتى  را برقرار مى س
ــم به معناى جوهر  ــم به معناى طبيعت برون بود و ه ديروز، ه

ساده، بسيط، و ذاتى درون (فطرت)».75
ــان ـ محيط،  ــة چگونگى تعامل انس ــب، در زمين بدين ترتي
ــاى ذاتى «منظر» در  ــان و طبيعت و فهم ويژگى ه ــدت انس وح
ــنتى چند نكته اهميت دارد: نكتة اول آن است كه،  جهان بينى س
ــان در مفهوم طبيعت،  ــان و جه دليل اصيل وحدت معنوى انس
ــتراك مفهومى آن نيست، بلكه آن گونه كه بلخارى  صرفاً در اش
ــان و جهان در  ــارة تناظر انس ــورد اش ــت؛ به اصل م ــد اس معتق
جهان بينى انسان سنت گرا بازمى گردد. در اين وضعيت، «نسبت 
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76. بلخارى، همان، ص 29.
77. كاپيلا واتسيايان، «طبيعت درهنر 

شرق»، ص 15.
ــين نصر، نظر متفكران  78. سيدحس

اسلامى دربارة طبيعت.
79. Krishna Murti

80. كريشنا مورتى، طبيعت و محيط، 
ص 106.

81. سيدعلى حسينى،«طبيعت و محيط 
ــلام»، ص 39. ــت از ديدگاه اس زيس
ــر»،  ــارى «منظ ــور از  معم 82. منظ
در  ــه،  ك ــت  اس ــى  فعاليت هاي
ــاى  زمينه ه در  و  ــارى  معم ــوزة  ح
ــامان دهى محيط،  ــازى، س محوطه س
ــه  ــورت گرفت ــر ص ــت منظ و پرداخ
ــوم را بايد  ــت. در ايران، اين مفه اس
ــتة كنون  ــه اى براى رش زمينه و ريش
 Landscape) ــر  منظ ــارى  معم

architecture) به حساب آورد.

ــان با جهان، نسبتى متناظر و متقارن است. نگرة وحدت نگر  انس
ــنت گرا تمامى پديده ها را در ارتباطى ناگسستنى با هم  انسان س
ــان"،  ــد و در اين ميان عالم با تمام مظاهرش "انس درك مى كن
ــوب مى شود»76. دوم  ــان با تمامى عظمتش "عالم" محس و انس
اينكه «طبيعت در هنر شرق بازتاب ساده اى دارد، اما در حقيقت 

در هنر شرق داراى لايه هاى بسيارى است»77. 
نكتة سوم به جنبه هاى عينى و عملى وحدت انسان و طبيعت 
و به ويژه طبيعت گرايى در مشرق زمين بازمى گردد كه فهم منظر 
ــت. دراين مورد و   ــى پرداخت آن را نيز معلوم كرده اس و چگونگ
ــين نصر «علاقة مفرط به طبيعت و حضور عالم  به قول سيدحس
ــود كه، انسان طبيعت را باغ و بوستانى بپندارد  غيب باعث مى ش
ــى هويدا و راهنما  ــه اى از آن آثار باغبان نامرئ ــه، در هر نقط ك
ــت».78 چنين ويژگى هايى و نوع ديدگاه هاى مرتبط با آن كه،  اس
ــايش  چهارچوب نظرى رويكردها و تأمين نيازهاى معنوى و آس
ــاب مى آيد، به طور ضمنى بر  و امنيت فردى و اجتماعى به حس
ــتر فعاليت ها، هنر، و ديگر اثرات انسانى در محيط، منظر، و  بيش

بازتاب آن ها تأثير گذاشته است.
ــاص خود، با هدف  ــنا مورتى79 نيز با طبيعت گرايى خ كريش
ــاد رفتة روابط  ــط» و تبيين ويژگى هاى از ي ــف واژة «محي تعري
ــت «محيط» نه تنها شهر يا  ــان و طبيعت، معتقد اس نزديك انس
ــت كه، درآن زندگى مى كنيم، بلكه محيط طبيعت  دهكده اى اس
ــت، اگرچه به  ــت. طبيعتى كه به نظر او يك واقعيت اس هم هس
نظر وى پديده هاى انسانى نيز واقعيتند و البته متفاوت با طبيعت 

و داراى «تعارض» و «نزاع» هستند.80
ــلامى،  با وجود موارد فوق، در تمدن و فرهنگ ايرانى و اس
ــت و منظر (آن گونه كه تعريف  ــرام به طبيعت و محيط زيس احت
شد) موج مى زند. طبيعت و عناصر طبيعى مورد احترام و آميخته 
ــتند و در زندگى سنتى و متناسب با ارزش هاى فرهنگى  با معيش
ــه هايى عميق  آن، باورهاى محيطى نيز لايه هاى پيچيده و ريش
ــر پاية آيات متعددى از قرآن كريم [از جمله  دارند. به علاوه، «ب

ــت  ــم]، طبيعت و محيط زيس ــورة ابراهي ــاى 32– 34 س آيه ه
ــان با امكاناتى كه در بر دارد از مهم ترين نعمت هاى خداوند  انس

است»81. 
ــران و  ــت در اي ــاى معيش ــود جلوه ه ــال، وج ــور مث ــه ط ب
ــارى، و به ويژه مصاديق  ــعر، مينياتور، معم صناعت هايى چون ش
ــان دهندة اصرار مردم  ــت منظر و الگوى باغ ايرانى نيز نش پرداخ
اين سرزمين بر هماهنگى با بوم و هم نشينى و زندگى با طبيعت 
است. در اين مورد و از جنبة روش تعامل انسان ـ محيط نيز توجه 
ــاً بهره گيرى  ــبز و مخصوص ــه محيط هاى طبيعى خرم و سرس ب
ــخت  ــتى در مناطق س از دانش ضمنى بومى براى پايدارى زيس
ــت. اين نكته در حالى  ــتمر اس اقليمى نيز مبين تلاش هاى مس
ــتره هاى اقليمى ايران، شرايط  ــت كه، در اكثر مناطق و گس اس
ــبزى به خودى خود و يك جا مهيا  ــكيل دهندة سرس و عناصر تش
ــت. به علاوه، در چنين تمدن كهن و وضعيت فرهنگى  نبوده اس
ــم و ماندگار براى پرداخت  ــى، باغ ايرانى به الگوى مه و محيط

«منظر» و محيط در جهان مبدل شده است. 
ــاى گوناگون آن  ــر»82 و جلوه ه ــارى «منظ ــلاوه، معم به ع
ــيارى از  ــرق زمين) همانند بس ــران (يك نمايندة مهم مش در اي
ــوان ذاتى، فعاليت ها،  ــا و صناعت ها نيز به مثابه نمايش ت هنره
ــان با طبيعت است. فعاليتى كه براى آماده سازى و  و زندگى انس
ــامان دهى محيط زندگى بدان توجه شده، و از جمله پرداخت  س
ــارى و در فضاهاى باز مد نظر  «منظر» پيرامون كالبدهاى معم
ــرزمين و  ــت. حوزة عمل و «مقياس» نيز، از آمايش س بوده اس
قلمروهاى بزرگ محيط طبيعى تا جزئى ترين اشكال و احجام را 
ــهرى و روستايى در بر   مى گيرد. به علاوه، چنين  در حوزه هاى ش
ــاى «ادراك محيط»،  ــى همواره متمركز بر ويژگى ه فعاليت هاي
ــضّ زيبايى»، «بوم گرايى» و نيز به گونه اى  «حس مكان»، «ح

ضمنى و فطرى، توأم و متعامل با فرايندهاى محيطى بوده اند.
ــول طبيعت گرايى در  ــير تح با توجه به مطالعات موجود، س
تعامل انسان ـ محيط، متأثر از امكانات نوين تر، از جمله نظام هاى 
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ــان محيط هاى  83. به طور مثال انس
طبيعى، به ويژه مناطق بكر طبيعى، را 
ــر نمى كند، بلكه  ــطح و افق نظ در س
ــلاً از بالا نگاه و ارزيابى  مى تواند كام

كند.
84. نك:

Philip Pregill & Nancy 
Volkman, Landscapes in 
History.
85. Robert Redfield

86. نك: جان ماتلاك، همان.

صنعتى و زيرساخت هاى آن ها، حمل ونقل و ترابرى83، نظام هاى 
ــن، ارتباطات درخور  ــزرگ كاربرى زمي ــيويل و مقياس هاى ب س
توجه و قابل بررسى است. اين امكانات و زيرساخت ها از انقلاب 
ــان در اعمال تغييرات  ــى به بعد موجب افزايش قدرت انس صنعت
ــه تا مدت ها  ــد. اين موضوع اگرچ ــى در محيط طبيعى ش اساس
ــرق زمين و از جمله ايران  ــخصى در جوامع سنتى مش تأثير مش
نداشت، در نهايت، توسعة فضاهاى باز، محوطه سازى ها، و تحول 
ــتگى به طبيعت و شرايط  ــازى كه، به دليل وابس الگوهاى باغ س
ــط طبيعى با «منظر» گره خورده اند، خود به موضوعى مهم  محي
ــانى مبدل شد. البته و آن گونه  ــتقل در جوامع انس و مفهومى مس
ــازى و روش هاى غالب  ــاره خواهد شد، سبك هاى باغ س كه اش
محوطه سازى، به ويژه در جوامع عمدة غربى، به روندى عقلانى 
ــدت متأثر از فرهنگ تمايز  ــد و پرداخت آن ها نيز به ش مبدل ش

انسان و طبيعت و جدايى آن ها شد.  
ــرق زمين و به خصوص در  ــن، در باورها و هنر مش ــا بر اي بن
ــينى  ــاغ ايرانى، نهايت هم نش ــر كهن الگوى ب ــران، با تكيه ب اي
ــط از جنبه هاى  ــان و محي ــوب عناصر طبيعى و تعامل انس مطل
ــده است. به همين دليل،  متفاوت و هم افزايى انواع هنر اثبات ش
ــلاق محيطى و تأثير دانش ضمنى بومى و بوم گرايى در روند  اخ
ــتايى با توجه به جنبه هاى  ــعة سكونتگاه هاى شهرى و روس توس
كيفى، در حوزه هاى معمارى، محوطه سازى، باغ سازى، مديريت 
منابع طبيعى، و آمايش زمين اهميت زيادى دارد و مطالعة بيشتر 
ــتوانه ها و  ــن ويژگى هايى از مهم ترين پش ــد. البته، چني مى طلب
ــاب  ــارى منظر در ايران و جهان به حس ــه هاى عميق معم ريش
مى آيد.  ويژگى هايى كه، با توجه به آثار تمدن و تاريخ هنر ايران، 
مبين تأثير و غلبة نظام هاى طبيعى بر جلوه هاى پرداخت محيط 

و منظر در روند تعامل انسان ـ محيط هستند.

4. 2. مفهوم «لندسكيپ»  و طبيعت گرايى
در روند توسعة جوامع بشرى و تمدن، متأثر از «اعتقادات فطرى، 
ــتى (كه رابطة  ــژه رواج يكتاپرس ــا، و به وي ــتش رب النوع ه پرس
متعادلى را ميان انسان و طبيعت برقرار ساخته بود)، تأثير روشنى 
ــته  ــر» داش ــان و محيط» و «اعمال آگاهانه تر بش بر «منظر انس
ــت».84 به نظر رابرت ردفيلد85، «دانش (در اين مقطع زمانى  اس
ــترك از آن  ــت، اما همگان به طور مش ) اگرچه محدود بوده اس
ــاختن مسكن خود  بهره مندند و به طور مثال تودة مردم دانش س
ــى از ميراث (فرهنگى) خود كسب و در عمل  را به صورت بخش
ــتفاده مى كنند».86 همچنين اعمال جمعى و آگاهى هاى  از آن اس
ــكل داده و انسان ها بر  ضمنى عموم مردم، به محيط و منظر ش
ــابى، توجه و  ــاس همان نيازهاى فطرى و آگاهى هاى اكتس اس

تمايلات خود را نسبت به آن ابراز داشته اند. 
ــانى نسبت به محيط طبيعى و  در پى تحول رويكردهاى انس
پرداخت «منظر»، پس از رنسانس در اروپا و اغلب جوامع غربى، 
ــكيپ» نيز  ــكيپ و معمارى «لندس روند فعاليت ها در حوزة لندس
ــت.  ــخص منتج از تفكرات عقلانى اس ــوأم با خودنمايى و تش ت
ــت،  ــفى عقل گرايانه اس ــت كه متأثر از تفكرات فلس اين وضعي
ــاره شد، نظام باغ سازى  به ويژه در مغرب زمين، و آن گونه كه اش
ــكيپ را به مثابه ابزار ماشينى و در  و معمارى محوطه ها و لندس
قالب ارزش هاى صرفأ انسانى و مادى متحول ساخت. همچنين، 
ــيار متفاوت با جلوه هاى  ــته و بس با توجه كمتر به الگوهاى گذش
ــازى طبيعت محور،  ــى و محوطه س ــيك باغ آراي ــنتى و كلاس س
ــر مصنوع» را بر  طبيعت بكر و مناظر طبيعى  اندك اندك «منظ

آن غالب كرد. 
ــون نوين در  ــد دانش و فن ــو، رش ــد، از يك س ــن رون در اي
ــتر، جغرافيا، و آبيارى، دركنار علوم جانورى،  زمينة مهندسى بس
گياه شناسى، و باغبانى موجب توسعة فعاليت ها در زمينة معمارى 
ــوى ديگر، «انسان  ــده است. از س ــكيپ» و «منظر» ش «لندس
ــان و غالب بر طبيعت  ــورت كانون جه ــورى كه، او را به ص مح
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87. نك: همان.
88. Rapoport

89. نك: همان.
90. نك:

Geofry Jellic  oe & Susan 
Jellicoe, Landscape of Man.

ــه عنوان ديدگاه غالب در مواجه با محيط،  تعريف مى كنند»87، ب
ــترهاى طبيعى و زيستى را براى رفع نيازهاى مادى، مالكيت  بس
بر آن، و «ارضاى حس برترى جويى» به خدمت مى گيرد (ت 9).
ــاى فوق كه به قول رپوپورت88، به ويژه در فرهنگ  ويژگى ه
ــته، در قالب هاى ديگرى نيز  ــع پيش از صنعتى وجود داش  جوام
ــى و اوضاع بى نظير  ــت عوامل فيزيك ــذار بوده اند: «نخس تأثيرگ
ــاخت، و غيره، دوم ادراك و گرايش ها  ــايت، اقليم، مصالح س س
ــاخته،  ــفى فرهنگ را س ــه پايه هاى فلس ــى ك و جهان بينى هاي
ــان، روابط انسان و طبيعت، و  ــبت به انس نگرش هاى اصلى نس
ــوم،  ــكل مى دهند. س تقابل اجتماع، اقتصاد، زمان، و غيره را ش
ــلاح وضعيت و  ــترس براى اص ــع و تكنولوژى هاى در دس مناب

شناسايى گرايش هاى فرهنگى».89

بنا بر اين، متأثر از شرايط اجتماعى و فرهنگى پس از رنسانس، 
لندسكيپ مفهومى مرتبط با فضاهاى باز، چشم اندازهاى طبيعى 
ــخصه هاى اولية معمارى منظر است  در محيط مصنوع و نيز مش
ــتر زمين مربوط مى شود. همچنين، فعاليت  و بيش از همه به بس
ــازى،  ــارى، باغبانى،  ساختمان س ــكيپ در حوزه هاى معم لندس
ــعه و  ــزارى» براى توس ــره «اب ــازى، و غي ــى، مجسمه س نقاش
ــت. البته متفاوت با معمارى و برخى  ــرفت جوامع مدنى اس پيش
ــته هاى علمى و هنرى، و روند سريع تغييرات توسعة شهرى  رش
ــكيپ تا مدت ها جهانى  در عرصه هاى حرفه اى و اجرايى، «لندس

ــدت زمان زيادى،  ــد»90، به همين دليل تا م ــمول نش و جهان ش
«طراحى منظر» و پرداخت بستر زمين به صورت بومى و محلى 

و خارج از سبك هاى جارى تداوم داشته است. 
ــعة جوامع  در ادامه، متأثر از چالش هاى زندگى در روند توس
زيستى انسان (به ويژه در شهرها)، مفهوم لندسكيپ و فعاليت هاى 
ــازى را به  ــط با آن، به ويژه معمارى، برنامه ريزى، و شهرس مرتب
ــى و طبيعت گرايى  ــته با علوم محيط ــب نياز، بيش از گذش حس

درآميخت.

نتيجه گيرى
ــكيپ» و مفاهيم آن ها،  ــى محتوايى «منظر» و «لندس در بررس
علاوه بر توجه به وجوه معنايى صريح و ضمنى هريك، نقش اين 
ــز مد نظر قرار گرفت. در اين  ــان ـ محيط ني واژه ها در رابطة انس
مورد، تا حدود زيادى تاريخچة دگرديسى معنايى واژه ها و به ويژه 
ــد. در تطبيق  ــازگارى آن ها نيز در روند پژوهش پى گيرى ش س
ــوم منظر در ارتباط با  ــو، بار معنايى و مفه ــا نيز، از يك س واژه ه
ــا، و زيبايى آن ها در  ــى، منظره، پرداخت محوطه ه محيط طبيع
ــد،  ــاس و ادراك، به ويژه در فرهنگ مكتوب ايران بيان  ش احس
ــكيپ و سير تحول  ــوى ديگر، معانى و تعريف هاى لندس و از س

مفهوم آن در فرهنگ و تاريخ هنر مغرب زمين شناخته شد.
بدين ترتيب، واژه شناسى منظر و لندسكيپ و نيز تطبيق آن ها 
نشان دهندة وجود برخى وجوه افتراق و نيز زمينه هاى مشترك و 
ــت كه، بر بسيارى از فعاليت هاى همسو و مشابه  تعريف هايى اس
ــتند: ويژگى هاى  ــى از اين جنبه ها چنين هس ــت دارد. بعض دلال
عينى ـ ذهنى در مفهوم واژه ها، تصويرى از سيماى محيط طبيعى، 
ــپكتيو عمومى ناظر از محيط باز مرئى، و نهايتاً  جلوة زمين، پرس
چشم انداز محدود تا سيماى عمومى يك مكان خاص جغرافيايى.
همچنين معلوم شد مفاهيم منظر و لندسكيپ، به مجموعه اى  
از جلوه هاى ادراك محيط، باورها و نيز زمينه هايى اطلاق مى شود 
ــا و جلوه هاى حيات نيز  ــكل ها، الگوه ــه،  در بر دارندة انواع  ش ك

و   ــر  منظ ــى  تجل  .9 ت 
ــراى  تجمل گ ــاى  صحنه آرايى ه
ــرن هجدهم ـ باغ  محوطه ها در ق
ورساى، مأخذ:
.www.wikipedia.org
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هست.  در اين وضعيت،  چگونگى تأثيرگذارى لندسكيپ  (منظر) 
ــان با محيط طبيعى و  ــرايط زندگى و چگونگى تعامل انس بر ش

مصنوع نيزدر نظر گرفته  مى شود.
ــارة محيط طبيعى  ــر، درب ــن تعريف منظ ــلاوه، در تبيي به ع
ــى از  ــت كه، منظر بخش ــز يك فرض مهم آن اس ــانى ني و انس
ــان است. در  ــود كه، زمينة فعاليت هاى انس محيط تعريف مى ش
مواردى نيز هر دو واژه با هم و تحت عنوان منظر و محيط بيان 
ــتند. به همين دليل نيز،  ــده و زمانى نيز مفاهيم متفاوتى هس ش
ــتفاده  ــط يعنى آگاهى از ويژگى هاى پيرامون، با اس ادراك محي
ــت. در اين شرايط محيط موقعى مى تواند به مثابه  از حواس، اس
منظر باشد كه مردم آن را  درك كنند. اگرچه به قول مخزومى و 
پونگتى (1999) بايد پذيرفت كه، در ادراكْ تفاوت هايى نيز ميان 
آگاهى ها و شناخت انسان ها از آنچه انجام آن را نمادسازى تلقى 

مى كنند مطرح است.
ــى واژه هاى منظر و  ــاس، درنتيجة مطالعه تطبيق بر اين اس
ــترك اين دو و  ــد كه، مهم ترين وجوه مش ــكيپ معلوم ش لندس
ــا به زمينه هاى محيطى و به ويژه  همچنين مفاهيم كليدى آن ه
ــت.  ــان مربوط اس ــط طبيعى و عناصر آن در تعامل با انس محي
ــح و  ضمنى واژه ها،  ــوع با توجه به هر دو معنى صري اين موض
ــترك متأثر از تعامل انسان و محيط طبيعى  و نيز زمينه هاى مش
ــان  ــت. همچنين باورها و ديدگاه هاى انس ــده اس ــخص ش مش
ــبت به طبيعت، جنبه هاى بوم شناسى و حيات عناصر طبيعى،  نس
تغييرات محيطى و مؤلفه هاى مهمى نظير فعاليت هاى انسانى و 
ــى و ادراكْ در معنى و فهم كلى منتج از  معيارهاى زيبايى شناس

هردو واژه نقش تعيين كننده دارد (ت 10). 
به طور مثال، در فرهنگ هاى عموم جوامع سنتى و خصوصاً 
ــرق زمين، طبيعت و محيط الهام بخش انسان و بستر رشد  در مش
و شكوفايى تمايلات فطرى، معنويت و هنر انسانى، و نيز محمل 
ــخ گويى به نيازهاى مادى انسان براى ادامة حيات و معيشت  پاس
است. به علاوه، تعلق خاطر انسان به محيط هاى طبيعى و مناظر 

آن نيز به رغم نوسانات زياد و گاه زياده طلبى هاى او، در تعامل با 
طبيعت و بهره گيرى از منابع آن، همواره متأثر از رابطه اى عميق 
ــده است. رابطه اى كه معانى و مفاهيم منظر  و معنوى ارزيابى ش

و لندسكيپ را از جنبة طبيعت گرايى به هم پيوند زده است. 
همچنين، در مقياس ايران و در حوزة صناعت و هنر ايرانيان، 
مخصوصاً معمارى «منظر»، مصاديق مرتبط با بستر فعاليت هاى 
ــانى در محيط هاى طبيعى، مناظر، و فضاهاى باز، به ويژه در  انس
چهارچوب معمارى، كشاورزى، باغ دارى، و مديريت مصرف آب، 
در نهايت به تقويت مبانى ساخت مكان در محيط هاى طبيعى و 

الگوهاى باغ سازى و معمارى باغ كمك زيادى كرده اند.     
به علاوه، متأثر از باورهاى محيطى و به ويژه «طبيعت گرايى» 
ــى،  ــر توجه به زمينه هاى بوم شناس ــان، در معمارى منظ در جه
ــرى و عناصر  ــت جلوه هاى بص ــع طبيعى، پرداخ ــت مناب مديري
ــكان، و برنامه ريزى و  ــون اس ــاى گوناگ ــى در  مقياس ه طبيع
طراحى فضاهاى باز اهميت زيادى دارد. اين موضوع، به ويژه به 
ــرايط آب وهوايى كرة زمين و تشديد روند كاهش  دليل تغيير ش
ــر، درك مفهوم «منظر» را بيش  ــال هاى اخي منابع طبيعى در س
ــناخت «فرايندهاى طبيعى»، «نظام هاى محيطى  از پيش به ش
ــاى پايدارى» در تعامل  ــتم هاى طبيعى»، و « جنبه ه و اكوسيس

با زمينه هاى نوين تكنولوژى و مهندسى  مرتبط ساخته است. 
ــى تطبيقى معنى  ــة پيش رو، ضمن بررس ــوع، مقال در مجم
ــى از ويژگى هاى با  ــكيپ، برخ و محتواى دو واژة منظر و لندس
اهميت در تاريخ و مبانى نظرى رشتة معمارى منظر را در جدول 
ــكيپ»  ــى و تطبيق محتوايى واژه هاى منظر و لندس «معناشناس
ــوان معنى و  ــاس مى ت ــر اين اس ــد. ب ــنهاد مى كن (ت 10) پيش
ــكيپ  ــازگارى آن با مفاهيم كنونى لندس ــوم منظر و نيز س مفه
ــم و تعريف هاى  ــان داد. در اين مورد، مفاهي ــدودى نش ــا ح را ت
ــده، مفاهيمى كاربردى و بيشتر در حوزه هاى معمارى،  مطرح ش
معمارى منظر، برنامه ريزى و طراحى شهرى ناظر بر فعاليت هاى 
ــتر (طبيعى و مصنوع)، محوطه سازى  ــامان دهى بس مرتبط با س
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ــط طبيعى، و نيز  ــاى باز و محي ــة فضاه ــى در عرص و زمين آراي

جلوه هاى بوم شناسى، پايدارى محيطى و آمايش زمين هستند.
ــكيپ و به ويژه طرح  ــورد تطبيق دو واژة منظر و لندس در م

جدول معناشناسى آن ها چند نكته اهميت دارد:
طى قرن هاى متمادى، به ويژه در مشرق زمين، جهان بينى   ● 

ــا و تأمين  ــه چهارچوب رويكرده ــنتى، ك ــاى س و باوره
ــردى و اجتماعى  ــايش و امنيت ف نيازهاى معنوى، و آس
ــتر فعاليت ها،  ــه طور ضمنى بر بيش ــاب مى آيد، ب به حس

ــانى در محيط  ــر رويكردهاى انس ــر، معمارى، و ديگ هن
ــارى «منظر» و  ــت. در اين ميان، معم ــته اس تأثير گذاش
ــتركى ميان انسان و  ــطه و زبان مش پديده هاى آن، واس
طبيعت بوده اند. به علاوه، حوزة عمل قلمروهاى طبيعى تا 
جزئى ترين اشكال و احجام را در بر گرفته، و ادراك، لذت 
ــى، و احترام متقابل، از جمله خصوصيت هاى فطرى  زيباي

در پرداخت منظر به شمار آمده اند.
ــان و طبيعت (حداقل در دو قرن  با ايجاد فاصله ميان انس  ● 

وجوه تطبيق
و 

معناشناس  ى

نتيجه گيرىlandscape (لندسكيپ)منظر
« نوعى سازگارى معنايى ميان واژه ها وجود دارد »

جهان بينى شرقىزمينة بررسى
وجوه تشابهوجوه افتراقجهان بينى غربى(ايران)

معناى صريح

 Denotative 
 meaning

واژه شناسى

Lexicographic

ـ چشم انداز و دورنما
ـ پرداخت محيطى طبيعى و 

مصنوع توسط انسان
ـ جاى نگريستن

ـ آنچه نگريسته مى شود
ـ درك عينى و ذهنى محيط

ـ تمامى وضعيت مرئى و 
ريخت محدوده اى از زمين
ـ هنر ترسيم و نمايش 

منظره
ـ تصويرى از شكل طبيعى 
زمين و خصوصيتهاى بستر

ـ محوطه سازى

ـ تأكيد بر عنصر زمين در واژة 
لندسكيپ (امروزه اين واژه در 
فرهنگ غرب نيز تغيير يافته)

ـ فهم نسبتاً يكسان از واژه در 
فرهنگ غرب

ـ مفاهيم غير مرتبط با
موضوع شناخته شده و 

حوزه هاى تخصصى، مثال:
 politic landscape 

ـ اهميت ريخت زمين
ـ اهميت م   حيط طبيعى 

ـ نقش موقعيت نظر انداختن
ـ كيفيت مكان ديدن

ـ جذابيت 
ـ حض بصر و خوشى درون

ـ تحول مفهوم واژه در حوزة 
فعاليت هاى كنونى

معناى ضمنى 

 Connotative
  meaning

دانش ضمنى

Tacit knowledge 

ـ بار فرهنگى ـ تاريخى
ـ در حوزة معيشت و صناعت
ـ در باورها و خلق آثار هنرى
ـ زيبايى شناسى و بوم گرايى

ـ بار فرهنگى ـ تاريخى
- در حوزة معيشت و 

صناعت
ـ در باورها و خلق آثار 

هنرى
ـ زيبايى شناسى و 

عقل گرايى

ـ برخى مفاهيم غير مرتبط با 
مكان، زمين، و منظره

ـ كاربرد واژه در زمينه هاى 
غير تخصصى، مثال:

منظر به مثابه ديدگاه   

ـ ناظر بر منظره و دورنما با تكيه بر 
خصوصيت هاى طبيعى زمين
ـ نقش طبيعت و تعامل با آن

- زيبايى مناظر طبيعى (بكر و 
مصنوع)

- فرايندها و عناصر طبيعى و بوم

انسان ـ محيط
و

طبيعت گرايى

ـ فرهنگ سنتى
ـ غلبه باورهاى طبيعت گرايانه

ـ سنت باغ سازى و 
محوطه آرايى

ـ پرداخت فضاهاى باز طبيعى 

ـ فرهنگ مدرن
ـ غلبة تفكر سلطه بر 

طبيعت
ـ سنت پارك سازى و 

محوطه آرايى
ـ پرداخت فضاهاى باز 

طبيعى 

ـ مفهوم واژة منظر با تكيه بر 
كليت هنرهاى ايرانى

ـ غلبة مفهوم عينيت در  واژة 
لندسكيپ 

ـ غلبة مفاهيم عينى ـ ذهنى 
در واژة منظر 

ـ بار طبيعت در تعريف ها ومعنى 
ـ پرداخت زمين و محوطه هاى باز
ـ ادراك زيبايى و حضّ بصر

ـ مفهوم عينى ـ ذهنى 

و  ــى  معناشناس ــدول  ج  .10 ت 
ــى واژه هاى منظر  تطبيق محتواي
و لندسكيپ. 
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ــاى ادراك محيط و تحول  ــه دليل تغيير زمينه ه اخير)، ب
ــاً افزايش قدرت  ــا طبيعت و نهايت ــاى ارتباط ب مقياس ه
انسان در اعمال تغييرات اساسى در محيط طبيعى، منظر 
به موضوعى مستقل و «پرداخت» آن نيز به روندى بيشتر 

عقلانى تبديل شده است.
ــر از  ــر)، متأث ــكيپ (منظ ــاى لندس ــاس تعريف ه ــر اس ب  ● 
ــيلة نمايش و «خودنمايى»  عقل گرايى، معمارى منظر وس
ــخص» تفكرات عقلانى در قالب ارزش هاى صرفأ  و «تش
ــائل  ــانى و مادى (با توجه كمتر به منابع طبيعى، مس انس
ــته) گرديد. فعاليت هاى آن نيز  محيطى، و الگوهاى گذش
به تدريج «منظر انسان ساخت را بر طبيعت و مناظر طبيعى 

غالب كرد». 
ــه دليل بروز  ــتم، ب ــدود دهه هاى آغازين قرن بيس در ح  ● 

ــكلات اجتماعى، فرهنگى، محيطى، و نيز نقد شرايط  مش
ــب براى  ــته، معمارى منظر به ابزار و فعاليت مناس گذش
ــتى ها و اصلاح روند گذشتة مواجهة انسان با  جبران كاس
محيط، «منظر»، و بسترهاى طبيعى مبدل شد. تداوم اين 
رويكرد، اگرچه نتوانسته به طور كامل نيل به اهداف متعالى 
ــته  ــق كند، اما در طول قرن گذش ــى را محق طبيعت گراي
ــم در كيفيت گرايى  ــته موجب برخى تحولات عظي توانس
ــى، و برخى  ــر از ارزش هاى محيط طبيعى، بوم شناس متأث

زمينه هاى مرتبط با اخلاق محيطى شود.     

ــده، امروزه مفهوم  ــا بر اين، به دليل ويژگى هاى مطرح ش بن
ــوافيلد بر  ــت  و به قول س ــكيپ (منظر) مفهومى كلى اس لندس
ــته دارد، اين  ــت تأكيد بيش از گذش ــان و طبيع يكپارچگى انس
يكپارچگى در حوزه هاى عملى، نيازمند پيوند و ميانجيگرى فعال 
ــايت، مكان، و منطقه نيز هست. همچنين است  تفكر طراحى، س
ــى، هم افزايى روابط ميان  ــر از معنى گراي ــة منظر كه، متأث تجرب

عناصر و فرايندهاى بوم شناسى صورت مى گيرد.

ــد از ماهيت فراگير  ــلاوه، از ديدگاه معمارى منظر نباي  به ع
ــى  ــد. زيرا در هر صورت منظر بخش ــى منظر نيز غافل ش فضاي
ــا را در بر مى گيرد،  ــت و در اغلب موارد، نه فقط م ــط اس از محي
بلكه واجد بسيارى از متغيرهاى محيطى، اكوسيستمى، و زمانى 
ــت. اين متغيرها، تأثير زيادى بر ادراك انسان و ساختار منظر  اس
دارند. به همين دليل، منظر مفهومى عينى ـ ذهنى تلقى مى شود 
ــتى تعريف شود كه، كالبد فيزيكى  و در صورتى مى تواند به درس
ــده داشته باشد و در يك بستر مشخص معرفى شود.  و ساخته ش
ــه، نقش، زبان بيان، و فضايى  ــه نبايد از منظر به منزلة زمين البت
ــى و مقياس هاى بزرگ  ــش فرايندهاى پيچيدة طبيع براى نماي
ــادگى چشم  محيط و روابط ميان عناصر طبيعى و مصنوع به س

پوشيد.         
ــتردگى مفهوم منظر را نشان مى دهد  ــى ها گس نتايج بررس
ــاز  ــطح جهان زمينه س و دامنة فعاليت هاى معمارى منظر در س
ــه مهم ترين اين  ــت. از جمل ــادى اس ــائل زي ــش ها و مس پرس
ــديد  ــش ها، چگونگى آموزش منظر و مواجهه با تغييرات ش پرس
ــت كه، بر فعاليت هاى مرتبط  ــتمى زمين اس محيطى و اكوسيس
ــى، معمارى، طراحى  ــت، بوم شناس با تخصص هاى محيط زيس
شهرى، و معمارى منظر تأثير گداشته اند. به همين دليل، ني  ازمند 
بررسى بيشتر موضوع منظر و مبانى نظرى رشتة معمارى منظر، 
با توجه به شرايط و نيازهاى حال و آيندة جوامع زيستى، هستيم. 

منابع و مآخذ 
آشورى، داريوش، تعريف ها و مفهوم فرهنگ، تهران: نشر آگه، 1389.

ــى و بهناز  ــين بحرين ــتون، زبان منظر، ترجمة سيدحس ــپيرن، آن وينس اس
امين زاده، دانشگاه تهران، 1384. 

احمدى، بابك، مدرنيته و انديشه هاى انتقادى، تهران: نشر مركز، 1373.
بلخارى، حسن، «نسبت عناصر اربعه با مربع و تأثيرات آن بر هنر و معمارى 
ــر و عناصر طبيعت،  ــى هن ــه مقالات اولين هم انديش ــدس»، در مجموع مق

تهران: فرهنگستان هنر، 1384.
ــارى منظر»، در  ــهرى از ديدگاه معم ـــ «مفهوم و ماهيت منظر ش ـــــــ



54106
ــكدة فرهنگ و هنر  ــهرى، پژوهش ــه مقالات همايش ملى منظر ش مجموع

جهاد دانشگاهى، 1389.
ــناختى و پايدارى در پردازش  ــن،، «واحه: جنبه هاى بوم ش ــى، سيدحس تقوائ

محيط و  منظر»، در صفه، ش 45 (پاييز و زمستان 1386)، ص 6- 23. 
ــــــــ ، طراحى من   ظر بوم گرا در مناطق گ رم و خشك ايران؛ الگوى واحه، 
رسالة دكترى دانشگاه شهيد بهشتى، دانشكده معمارى و شهرسازى، 1383.
ــتجوى اصول  ــن و مرتضى هادى جابرى مقدم، «در جس حبيبى، سيدمحس
ــهرى»، در مجلة هنرهاى زيبا، ش 22 (1384)، ص  حاكم بر نورپردازى ش

.66
ــت از ديدگاه اسلام»، در سمينار  ــينى، سيدعلى، «طبيعت و محيط زيس حس

بين المللى محيط زيست، دين و فرهنگ، تهران: نشر آيات، 1380.
رحمتى، انشاءاالله  ،   هنر و معنويت، تهران: فرهنگستان هنر، 1383. 

سجودى، فرزان، نشانه شناسى كاربردى، تهران: علم، 1387.
ضميران، محمد، درآمدى بر نشانه شناسى هنر، تهران: قصه، 1382.

ــى با رايانه»، در ويژه نامة  ــتورى زبان فارس عاصى، مصطفى، «پردازش دس
نامة فرهنگستان (ضميمة دستور)، ش 1 (اسفند 1383)، ص 29- 51.

فردوسى، ابوالقاسم، شاهنامه، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، تهران: فردوس، 
.1390

گلكار، كورش، كندوكاوى در تعريف طراحى شهرى، براى مركز مطالعات و 
تحقيقات شهرسازى و   معمارى ايران، تهران: مؤسسة فرهنگى هنرى ثمين 

نوين، 1378. 
ــتان، ترجمة  لكتين، پيتر و مارتين پرايس،  عجايب هفت گانه در دنياى باس

محمدحسين آريا، تهران: علمى فرهنگى، 1378.
ــازمان  ــر س ــنايى با طراحى محيط و منظر، ترجمه و ناش ماتلاك، جان، آش

پارك ها و فضاى سبز شهر تهران، 1379. 
مورتى، كريشنا، طبيعت و محيط، ترجمه يكتا جعفرى، تهران: مدبر، 1376. 
ــلامى دربارة طبيعت، تهران: خوارزمى،  ــين، نظر متفكران اس نصر، سيدحس

.1377
ــيايان، كاپيلا، «طبيعت درهنر شرق»، در ويژه نامة همايش بين المللى  واتس

طبيعت در هنر شرق، تهران، 1384.
Bell, Simon, Landscape; Pattern, Perception and Process, 
London: E&FN Spon, 1999.

Birksted, Jan, Relating Architecture to Landscape, London: 

E&FN Spon, 1999. 

Bruegel, Pieter, Peace and Agriculture in a pre-Romantic 
Ideal Landscape, in www.wikipedia.org.

Frank, Jane, Dorado: An example of aerial landscape art, in 
www.wikipedia.org. 

Jellicoe, Geofry & Susan, Landscape of Man, London: 
Thames & Hudson, 1998.

Laurie, Michael, An Intronuction to Landscape Architecture, 
New York: Elsevier, 1985.

Lynch, Kevin, Site Planning (2th), Cambridge, 1971. 

Makhzumi, J & G. Pungetti, Ecological Landscape Design & 
Planning: the Mediteranean Context, London: E&FN Spon, 
1999. 

McHarg, Ian, Design with Nature, John Wiley & Sons, 1995. 

Mosser, Monique & Georges Teyssot, The History of Garden 
Design, T. & Hudson, 1991.  

Motloch, John L., Introduction to Landscape Design, VN. 
Reinhold book, 1991.

Norberg_ Schulz, Christian, Genius Loci, New York: Rizzoli, 
1984. 

Olwig, Kennet Roberth, Landscape, Nature and The Body 
Politic, 2002, in www.wikipedia.org.

Pregill, Philip & Nancy Volkman, Landscapes in History (2th), 
John Wiley & Sons, 1999.

Scott, Andrew, Dimension of Sustainability, London: E&FN 
Spon, 1998.

Simonds, John Ormsbee, Landscape Architecture (3th), 
McGraw_ Hill, 1998.

Short, Lisa & John Rennie, Cities and Nature, Routledge, 
2008.  

Swaffield, Simon, Theory in Landscape Architecture, 
Philadelphia: PENN, 2002. 

Thompson, Ian H., Ecology, Community and Delight, Taylor 
& Francis Group, 2005.

www.pajoohe.com

www.wikipedia.org.


